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از منظر مؤلفه هاى مفهوم و شیوة سکونت به لحاظ کیفى، با روش توصیفى ـ تحلیلى و 
بر اساس روش استدلال منطقى علمى است و گردآورى داده ها از طریق روش اسنادى 
و مطالعات کتابخانه اى و تحلیل آن بر اساس روش تحلیل محتوا صورت است. ابتدا 
آن  خصیصه هاى  و  خودانگیخته،  اسکان  فرهنگ،  با  آن  ارتباط  سکونت،  مفهوم 
شناسایى و سپس پژوهش هاى پیشین مرتبط، که یافتن آن ها ماحصل جست وجویى 
طولانى و گسترده در پایگاه هاى علمى معتبر داخلى و خارجى بوده است، بررسى و 
تحلیل مى گردد. در انتها، با بررسى و تحلیل تجاربى در کشورهاى کاستاریکا، اندونزى، 
فلسطین اشغالى، اسپانیا، مصر، برزیل، مکزیک، و پاکستان، مؤلفه ها و ویژگى هاى 
مفهوم سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته معرفى مى شود. نتایج حاکى از امتداد 
و استمرار رفتارهاى مرتبط با امر سکونت در فضاهاى عمومى سکونتگاه هاى مذکور 
که  است  آن ها  در  موجود  منحصر به فرد  محدودیت هاى  و  ویژگى ها  بر اساس 
سرمایۀ اجتماعى و هویت جمعى زیادى را با خود به همراه دارد. رفتارى که ساکنان 
را همچون خانواده اى بزرگ با تعاملات اجتماعى بسیار قوى کنار هم نگه مى دارد، 
حس حمایت مقاومتى را تحقق مى بخشد، و به افراد در دستیابى به اهدافشان در مقابل 
پس زدگى هاى جامعۀ بزرگ تر، موانع، مشکلات، و راه دشوار پیش رو یارى مى رساند. 
بنابراین، مؤلفه هاى تجلى دهندة مفهوم سکونت بر مبناى تحلیل هاى انجام شده چنین 

چکیده
سکنى  و  حقیقى  مکان  یک  به  بودن  متعلق  یعنى  داشتن،  سکونت 
گزیدن با مفاهیم کیفى آن، از شروط مقدماتى انسان بودن است؛ لیکن 
خیل  هستند،  روبه رو  آن  با  امروزى  شهرهاى  که  معضلاتى  از  یکى 
مسکن  تهیۀ  توان  بدون  آورده اند ،  هجوم  آن ها  به  که  است  مردمى 
مناسب و باکیفیت. ایشان از این راه به تغییر فضا مبتنى بر نیاز خود 
برمى خیزند و در بستر فضایى موجود، مسکن خود را منطبق بر نیازها 
حاکم  فضا  بر  را  خویش  سکونت  شیوة  و  مى کنند  بنا  احتیاجات  و 
اهمیت  دلیل  به  سکونت،  امر  تحقق  چگونگى  شناسایى  مى گردانند. 
در  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  روزافزون  گسترش  و  سکونت  مفهوم 
شهرها، ضرورى به نظر مى رسد، تا بتوان پایه هاى علمى روشنى براى 
برنامه ریزى منطبق بر واقعیت زندگى در اسکان هاى مذکور ایجاد کرد. 
مؤلفه هاى  و  ویژگى ها  شناسایى  به  رو،  پیش  نوشتار  در  مبنا،  این  بر 
مفهوم و شیوة سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته بر اساس ارزیابى 

و تحلیل تجارب پژوهشى مرتبط با موضوع پرداخته مى شود.
ماهیت مقالهْ بازشناسى تجربۀ زیستۀ مردم در سکونتگاه هاى خودانگیخته 

کلیدواژگان: مفهوم سکونت، شیوة سکونت، سکونتگاه هاى خودانگیخته، تحلیل محتوا.

بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه های خودانگیخته 
مبتنی بر تجارب جهانی۱

سارا احمدی۲ 

میترا حبیبی۳
دانشیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه هنر، تهران
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غلامحســین محمــدى زاده، «تحلیل 
شناخت مفهوم ســکونت و مسکن در 
جغرافیاى محیطى با تأکید بر بازخوانش 
نظریه فرهنگ گرایى آموس راپاپورت»؛ 
مسعود کوچکیان و دیگران، «بازتعربف 
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مولفه هاى اقتصادى و اجتماعى»؛
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Lifestyle and the Meaning of a 
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Wandering in Dwelling, pp.1-

145; J. Meesters, The Meaning 

of Avities in the Dwelling and 

Residential Environment, pp. 5- 
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& D. Wong, “An Approach 
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پرسش هاى پژوهش
پرسش اصلى:

سکونت  مفهوم  به  وابسته  مؤلفه هاى  ـ 
سکونتگاه هاى  فضاهاى  سطح  در 
و  قابلیت ها  بر  مبتنى  خودانگیخته 
محدودیت هاى آن ها و براساس شیوه و 

سنت سکونت ایشان کدامند؟
پرسش هاى فرعى:

1. مفهوم سکونت و مؤلفه هاى وابسته به 
آن کدامند؟

2. محدودیت ها، امکانات، و پتانسیل هاى 
سکونتگاه هاى خودانگیخته چیست؟

در  سکونت  چگونگى  و  شیوه   .3
چه  به  خودانگیخته  سکونتگاه هاى 

صورت است؟

هستند: هویت جمعى فضامحور، این همانى فضایى، اجماع گروهى مبتنى بر اندیشه ورزى جمعى، 
امنیت درونى، جدایى گزینى فضایى، سرمایۀ اجتماعى گروهى، امنیت تصرف، فرهنگ تلفیقى 
(قرابت فرهنگى)، رضایتمندى سکونتى بالاتر، قدرت اجتماعى، فضاى جمعى درون گرا، شفافیت 

مناسبات درون گروهى، اعتماد اجتماعى، پویایى فرهنگى، و همبستگى فضایى.

مقدمه 
گزینش محل سکونت از مهم ترین شروط زیستن در این پهنۀ خاکى است و 
مسکن در پاسخ به ابتدایى ترین سطح از هرم نیازهاى انسان بررسى مى شود. 
اجتناب  منظور  به  پایین تر،  سطح  نیازهاى  کردن  برآورده  دارد  عقیده  مازلو4 
از  مسکن  بر این اساس  دارد.  اهمیت  ناخوشایند،  پیامدهاى  یا  احساسات  از 
مهم ترین نیازهایى است که، براى رسیدن به جامعه اى متعالى، ابتدا باید به آن 
پاسخ داد و تحلیل مفهوم سکونت از برجسته ترین اهداف این پژوهش است. 
یکى از شکل هاى پاسخ گویى به نیاز مسکن برپایى سکونتگاه هاى خودانگیخته 
است که این مقوله در پى مهاجرت به شهرها براى یافتن شغل و حرفه شکل 
گرفته است. افراد در مناطقى ساکن مى شوند که از نظر حق مالکیت، شرایط 
زندگى، تراکم، ترکیب خانواده، سطح امنیت، و پیشرفت و میزان تغییر، داراى 
شرایط متنوع و محدودیت هایى هستند. این محدودیت ها سبب شده که افراد 
به  بتوانند  مذکور  فضاهاى  که  بزنند  گونه اى  به  فضا  بر  را  خود  نشان  و  مهر 
نیازهاى ایشان پاسخ دهند. بر این مبنا، به نظر مى رسد که در سکونتگاه هاى 
مذکور امر سکونت با ویژگى ها و مؤلفه هاى متفاوتى نمود مى یابد که، به دلیل 
اهمیت پدیدة مذکور در زندگى انسان و فراگیرى اسکان خودانگیخته در جوامع 

امروزى، شناسایى مؤلفه هاى مطروحه ضرورت مى یابد. 
از دیگر سو، در این مقاله به بررسى مفهوم و شیوة سکونت و ویژگى ها 
و  پرداخته  جزئى5  یا  و  کلى  صورت  به  پیشین  پژوهش هاى  آن  مؤلفه هاى  و 
زیست،  شیوة  مفهوم،  نیز  خودانگیخته  اسکان  با  مرتبط  پژوهش هاى  در 
شاخص هاى کالبدى و غیر کالبدى، ابعاد و رویه هاى مرتبط6 بررسى مى شود، 
ارتباط دو امر مذکور، که مبناى مؤثرى براى بازشناسى و مداخله در بافت هاى 
که  سکونت،  شیوة  و  مفهوم  و  مانده،  مغفول  کامل  صورت  به  است،  مذکور 
اساس ادراك محیط و رفتار در آن است7، در سکونتگاه هاى خودانگیخته، که 

با سرعتى شتابان گسترش مى یابند8، شناسایى نگشته اند.
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و  ایراندوســت  کیومــرث  نــک:   .6
مظفــر صرافــى، «یــأس و امید در 
نمونۀ  غیررســمى؛  ســکونتگاه هاى 
مهدى  کرمانشــاه»؛  شــهر  موردى: 
عابدینى، «اســکان  اصغــر  و  قرخلو 
غیر رســمى و راهبردهاى ساماندهى 
ســکونتگاه هاى نامتعارف با تأکید بر 
بخش مســکن در ایران»؛ کرامت اله 
زیارى و آذردخت نوذرى، «ساماندهى 
و توانمندســازى اســکان غیررسمى 
شــهر اهــواز»؛ عیســى ابراهیم زاده 
و دیگــران، «نقــش مهاجرت هــاى 
روســتایى در اســکان غیررســمى؛ 
مطالعــۀ مــوردى: متروپــل اهواز»؛ 
نجما اســماعیل پور، «بررسى وضعیت 
مسکن در ســکونتگاه هاى غیررسمى 
و ارائۀ راهبردهاى ســاماندهى آن ها؛ 
نمونۀ موردى: محله حســن آباد یزد»؛ 
کیومرث ایراندوست و روح اله تولایى، 
«الگوى مسکن فقرا در سکونتگاه هاى 
عباس  مــوردى:  نمونۀ  غیررســمى؛ 
آباد ســنندج»؛ حســین حاتمى نژاد و 
دیگران، «بررسى شاخص هاى مسکن 
غیررســمى در ایــران؛ نمونۀ موردى: 
بیات،  آصــف  قم»؛  شــیخ آباد  محله 
سیاســت هاى خیابانى؛ میترا حبیبى و 
نیلوفر گرامى، «چگونگى اســتفاده از 
ســکونتگاه هاى  در  شهرى  فضاهاى 
جــدارة  موردپژوهــى:  غیررســمى؛ 
شــرقى بزرگراه چمران تهران»؛ على 
مدنى پور، تهران: ظهور یک کلانشهر، 
و  هــاروى  دیویــد  ص.231- 244؛ 
اندى مرى فیلد، حق به شــهر؛ محمد 
شــیخى و دیگران، «مطالعۀ تطبیقى 
حس تعلق مکانى در ســکونتگاه هاى 
رسمى و غیررسمى؛ مورد مطالعه: شهر 

جدیــد پرند و نسیم شــهر»؛ 

مؤلفه هاى  شناسایى  هدف  با  رو،  پیش  نوشتار  بنابراین، 
مفهوم سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته مبتنى بر تجارب 
سکونت  مفهوم  ابتدا  راستا،  این  در  مى گردد.  تدوین  پژوهشى 
بازشناسى  سکونت  اصلى  ویژگى هاى  و  تعریف  عام  صورت  به 
خصیصه هاى  و  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  سپس  مى شوند. 
آن ها از وراى تئورى هاى نظریه پردازان و پژوهشگران شناسایى 
مى گردند. در ادامه تجارب پژوهشى در مناطق مختلف، از جمله 
کشورهاى کاستاریکا، اندونزى، فلسطین اشغالى، اسپانیا، مصر، 
برزیل، مکزیک، و پاکستان بررسى و درنهایت با تحلیل محتواى 
آن ها، مؤلفه هاى مفهوم سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته 

استخراج مى گردند.

1. اهداف و روش پژوهش
1. 1. اهداف

مفهوم  به  وابسته  مؤلفه هاى  معرفى  و  تدوین  اصلى:  هدف 
مبتنى  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  فضاهاى  سطح  در  سکونت 
سنت  و  شیوه  بر اساس  و  آن ها  محدودیت هاى  و  قابلیت ها  بر 

سکونت ایشان
اهداف عملیاتى:

ـ شناسایى نمود مفهوم سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته
ـ شناسایى محدودیت ها، امکانات، و پتانسیل هاى سکونتگاه هاى 

خودانگیخته
ـ شناسایى شیوة سکونت و زندگى اجتماعى در سکونتگاه هاى 

خودانگیخته

1. 2. روش پژوهش
بر اساس  و  پیش گفته  اصلى  هدف  مبناى  بر  حاضر  پژوهش 
تلاش  کیفى  سبک  در  است.  شده  تدوین  «کیفى»  روشى 
و  واکاوى  فرهنگى  معنایى  یا  و  اجتماعى  واقعیتى  تا  مى شود 
تحت  نگارندگان  گردد9.  تأکید  رویدادها  تعاملى  فرایندهاى  بر 

رجوع  و  مشاهده  و  معنا  جست وجوى  در  «تفسیرى»  پارادایم 
مستقیم به پدیده هاى مختلف و بررسى رابطۀ علىّ میان آن ها 
هستند. در این پارادایم هدف نهایى شناخت پدیده هاى اجتماعى 
مى شود10.  حاصل  پدیده ها  تجربۀ  و  درك  طریق  از  که  است 
براى گردآورى داده ها نیز مبتنى بر روش کتابخانه اى و مطالعۀ 

اسنادى است و سپس تحلیل محتوا صورت مى گیرد. 

2. پیشینۀ پژوهش
2. 1. پیشینۀ پژوهش هاى مرتبط با مفهوم 

سکونت و مسکن
با  مرتبط  پژوهش هاى  صورت گرفته،  بررسى هاى  به  توجه  با 
و  داخلى  پژوهش هاى  تفکیک  به  مسکن  و  سکونت  مفهوم 

خارجى به شرح زیر استخراج شده اند.
مفهوم  با  مرتبط  داخلى  پژوهش هاى  داخلى:  پژوهش هاى  ـ 

سکونت و مسکن به شرح «جدول 1» هستند.
مفهوم  با  مرتبط  خارجى  پژوهش هاى  خارجى:  پژوهش هاى  ـ 

سکونت و مسکن به شرح «جدول 2» هستند.

2. 2. پیشینۀ پژوهش هاى مرتبط با اسکان 
خودانگیخته با تأکید بر مفهوم و شیوه سکونت 

اسکان  با  مرتبط  داخلى  پژوهش هاى  داخلى:  پژوهش هاى  ـ 
شرح  به  سکونت  شیوة  و  مفهوم  بر  تأکید  با  خودانگیخته 

«جدول 3» است.
اسکان  با  مرتبط  خارجى  پژوهش هاى  خارجى:  پژوهش هاى  ـ 
شرح  به  سکونت  شیوة  و  مفهوم  بر  تأکید  با  خودانگیخته 

«جدول 4» است. 

3. معرفى مفاهیم
3. 1. مفهوم سکونت و ارتباط آن با فرهنگ

را  سکونت  مفهوم  اولیۀ  ایدة  که  نظریه پردازانى  مهم ترین  از 
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بیان مى کند آموس راپاپورت است (ت 1)، او ساختن را از رفتارهاى 
مهم بشر برمى شمارد و در خصوص فلسفۀ ساختن و میل انسان 
ویژگى هاى  به  را  آن  خود،  محیط زیست  به  دادن  شکل  براى 
ذهن بشر ربط مى دهد. وى معتقد است که ساختمان ها و به یک 
معنا خود شهر درواقع بیان فیزیکى ایده هاى انسان و بیان کنندة 

و  تقویت  باعث  نظم  این  مدام  یادآورى  و  هستند  او  آرزوهاى 
تصویر  بنابراین،  مى گردد.  نیز  رفتار  مطلوب  شیوه هاى  ترغیب 
هر قوم از نظام کائنات و افسانه ها در ساختار کالبدى آن قوم 
از واحد مسکونى گرفته تا مجتمع زیستى آن بازتولید مى شود.11 
آن  نمودهاى  و  فرهنگى  عوامل  از  متأثر  را  سکونت  مفهوم  او 

یافته هاى پژوهشتأکیدات و اهداف پژوهشروش پژوهشپژوهش

محمدرضا حائرى مازندرانى،
روش کرونولوژیکخانه، فرهنگ، طبیعت.

فاصلۀ  در  خانه  مقولۀ  کالبدى ـ فضایى  بررسى  ـ 
سال هاى پیش از 1300 و پس از 1340 در ایران

در  مسکن  پدیدة  از  نارضایتى  علل  شناخت  ـ 
براى  بسترى  فراهم سازى  براى  اخیر  سال هاى 

مواجهۀ آگاهانه با پدیدة مذکور.

ـ دستیابى به سازمان یابى آگاهانۀ فضا مبتنى بر فرهنگ و شیوة زندگى امروز با 
بهره گیرى از دانش بومى.

جعفر طاهرى، «بازاندیشى مفهوم 
تحلیل متون و تبارشناسى واژگانسکونت در معمارى».

ـ تأمل دوباره در مفهوم سکونت (مشابه هایدگر) از 
دیدى اسلامى و بررسى اینکه: 

ـ سکونت چیست و انسان چگونه سکنى مى گزیند
ـ نسبت سکونت نفس و عالم خیال

مى تواند  ویژگى هایى  چه  با  و  چگونه  معمارى  ـ 
سکونت به همراه آورد. 

ـ توصیه به تطبیق مفهوم سکونت در الهیات و علوم تجربى
ـ نفس در سرایى از جنس خود و در عالم خیال سکنى مى گزیند

از  ملکوت  ذکر  با  خیال  از  مراقبت  سکونتْ  براى  ساختن  و  آبادى  از  هدف  ـ 
طریق سکونت مثالى در سراى زمینى خیال است؛ این هدف مستلزم نگهدارى 

از چهارگانۀ زوجیت، ذکر، خیال، و سکونت است.

شاهین ایلکا و دیگران،
«تببین مفهوم مسکن و سکونت 

در رویکرد پدیدارشناسى و رهیافت 
پارادایم هاى فرهنگى زیستى»

روش توصیفى ـ تحلیلى و روش 
استدلال منطقى مبتنى بر روش 
اسنادى و مطالعۀ کتابخانه اى 

در  آن  تجلى  و  فرهنگ  مفهوم  بر  اصلى  تأکید  ـ 
مسکن و وضعیت سکونت

مسکن:  گیرى  شکل  اساسى  عامل  شناسایى 6  ـ 
موقعیت،  تکنولوژى،  و  مصالح  فیزیکى،  عوامل 

دفاع، اقتصاد، و مذهب.

ـ اهمیت پارادایم  هاى فرهنگى خانه بر اساس نظریه هاى فرهنگى در پیدایش 
مجتمع هاى زیستى.

هاشم هاشم نژاد شیرازى و محمد امین 
شریفیان،

«بازشناسى مفهوم سکونت از دیدگاه 
پدیدارشناسان».

روش تحقیق کیفى و 
توصیفى ـ تحلیلى

ـ بازشناسى مفهوم سکونت از دیدگاه پدیدارشناسان 
مرتبط با معمارى.

نه  و  جامعه شناسى  و  روان کاوى،  روان شناسى،  دیدگاه  از  خانه  مفهوم  ارتباط  ـ 
متأثر از معمارى.

ـ شکل گیرى جوهرة خانه، مبتنى بر چهارچوب سکونتِ ساکنان آن.
ـ خانه، بیانى از شخصیت و خانواده و الگوهاى بسیار خاص آن ها در زندگى.

ـ نزدیکى سرشت خانه به خودِ زندگى تا به مصنوع ساخته ها.
غلامحسین محمدى زاده،

«تحلیل شناخت مفهوم سکونت و 
مسکن در جغرافیاى محیطى با تأکید بر 
بازخوانش نظریۀ فرهنگ گرایى آموس 

راپاپورت». 

روش توصیفى ـ تحلیلى و تحلیل 
استدلالى 

خلوت گزینى  و  فاصله  وجود  ضرورت  بر  تأکید  ـ 
براى ایجاد ارتباطات اجتماعى ــ اگر مردم بتوانند 
گوشه  آن  در  یا  بمانند  خصوصى  عرصۀ  یک  در 
برقرار  ارتباط  دیگران  با  بهتر  بسیار  کنند،  اختیار 

مى کنند.

ابعاد فرهنگى خانه به مثابۀ اساس شکل گیرى مجتمع هاى زیستى و تقسیم بندى 
نظریات مرتبط با سکونت به شرح زیر:

1. نظریاتى که فضا را تعیین کنندة روابط انسانى قلمداد مى کنند.
2. نظریاتى که روابط انسانى را شکل دهندة فضا مى دانند. 
3. نظریاتى که فضا و انسان را در تعامل متقابل مى پندارند.

مسعود کوچکیان و دیگران، «بازتعربف 
مفهوم مسکن و سکونت بر اساس 
مؤلفه هاى اقتصادى و اجتماعى».

مرور تحلیلى متون 

ـ لزوم شناخت مفهوم سکونت براى تبیین تحولات 
آن در دوران جدید و تلاش براى مرور آن در متون 

و معانى واژگان.
و  معنوى  وجوه  از  برآمده  روح  به  کم توجهى  ـ 

اجتماعى در معمارى مسکونى ایران.

ـ اشتراك نظر اندیشمندان در این مورد که سکونت فراتر از ویژگى هاى کالبدى 
و منطبق با نیازهاى انسانى است؛ خود این نیازها فراتر از نیازهاى فیزیکى و 

دربردارندة مسائل اجتماعى و معنوى است.
ـ تعریف دوبارة معمارى مسکونى با توجه به ابعاد اجتماعى و اقتصادى. 

پژوهش هاى  بر  مرورى   .1 جدول 
مفهوم  با  مرتبط  داخلى،  پیشین 
سکونت و مسکن، تدوین: نگارندگان. 
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A. Alsayyad, “Squatting and 

Culture: A Comparative 

Analysis of Informal 

Developments in Latin 

America and the Middle East”; 

AGA KHAN, Al-Azhar park, 

Cairo and the Revitalization 

of Darbal-ahamar; A. Bayat, 

“From Dangerous Classes to 

Quiet Rebels: Politics of the 

Urban Subaltern in the Global 

South”, p. 539; A. Roy & N. 

AlSayyad, Urban Informality: 

Transnational Perspectives 

from the Middle East, Latin 

America, and South Asia, p. 

6; S. Benjamin, “Occupancy 

Urbanism: Radicalizing Politics 

and Economy Beyond Policy 

and Programs”; M. Davis, 

Planet of Slums, p.15-86; H. De 

Soto, The Mystery of Capital: 

Why Capitalism Triumphs in the 

West and Fails Everywhere Else; 

A. Gilbert, The Latin America 

City; M. Huchzermeyer, 

“Enumeration as a Gressroot 

Tool TowardsSecurity Tenure 

in Slums: Insights from 

Kisumu, Kenya”, p. 271; A. Meir 

& M.Gekker, “Gendered

بازتعریف و بازشناسى مى کند و عامل فرهنگ را مهم ترین عامل 
تأثیرگذار بر شکل گیرى سکونت برمى شمارد.12 

راپاپورت در کتاب فرهنگ، معمارى و طراحى این را کافى 
تلقى نمى کند که مسکن را پاسخى بدانیم به نیاز انسان براى 
محافظت از خود در برابر حیوانات، انسان هاى دیگر، یا آب و هوا. 
به  پاسخ گویى  براى  که  است  نهادى  مسکن  او،  دیدگاه  از 
مجموعه اى پیچیده از اهداف ایجاد مى شود. هدف اصلى ساخت 
انسان  سازگار و منطبق بر روش زندگى  مسکن خلق محیطى 
است. علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، مسکن باید بتواند نیازهاى 

اجتماعى انسان را نیز برآورده کند.13

روى  سکونت  مفهوم  به  واژه کاوى،  منظر  از  نیز،  هایدگر 
مى آورد. او در خطابۀ «اندیشیدن، ساختن، سکونت گزیدن»، با 
بررسى معانى سکونت و بودن انسان در زمین، دلالت هاى مختلف 
اقامت  ماندن،  سکنى،  آرامش،  در  بودن  هستن،  همچون  آن 
گزیدن، و ساختن را در زبان هاى لاتین بررسى مى کند14. هایدگر 
با استدلال هاى زبان شناختى تأکید مى کند که من هستم، یعنى 
من سکونت دارم و انسان بودن یعنى همچون میرنده اى بر روى 
زمین بودن، یعنى سکونت داشتن.15او اشاره مى کند که مقیم بودن 
و حضور داشتن در جایىْ متفاوت از سکونت داشتن در آن است 
و تأکید مى کند که در هر مسکنى سکونت گزیدن روى نمى دهد؛ 

یافته هاى پژوهشتأکیدات و اهداف پژوهشروش پژوهشموضوع پژوهشپژوهش 

H. Coolen & R. 

Ozaki, Culture, 

Lifestyle and the 

Meaning of a 

Dwelling.

فرهنگ، شیوة زندگى، 
و مفهوم سکونت

روش تحلیل محتوا و 
روش میدانى 

ـ تعریف مفهوم فرهنگ، به مثابۀ یک 
معانى  از  منتقل  شده  تاریخى  سیستم 
شکل گرفته  مردم  توسط  که  مشترك 
خود  محل  توسعۀ  و  ارتباطات  آن ها  و 
مفهوم  این  اساس  بر  خانه  درون  در  را 

شکل مى دهند.
ـ درك ارتباط میان مفاهیم فرهنگ و 
شیوة زندگى با عرضۀ چارچوب مفهومى 
مبتنى بر دو دیدگاه نظرىِ ویژگى هاى 

مسکن و معانى با سطوح متفاوت.

ـ این مفهوم فرهنگ و سکونت است که باعث 
شکل گیرى گزینش فعالیت هاى افراد بر اساس 
محیط (فضاى عمومى، نیمه عمومى و خصوصى) 

مبتنى بر فرهنگ و شیوة سکونت مى شود.
ـ استخراج ویژگى هاى مفهوم سکونت به شرح 
پژوهشى  نمونۀ  در  آن ها  ارزیابى  و  است  زیر 

هلند و انگلستان قابل پیگیرى است:
بردن  لذت  راحتى،  خصوصى،  حریم  آزادى، 
رفاه،  سلامتى،  اجتماعى،  ارتباطات  زندگى،  از 

سنت، خانواده.

R. Wolford, 

Wandering in 

Dwelling.

سرگردانى در مفهوم 
تحلیل محتواسکونت

به  سکونت  مفهوم  نوسانات  بررسى  ـ 
مفهوم  شناسایى  در  توانایى  نبود  دلیل 

ثابت براى آن.
در  سکونت  مفهوم  تغییرپذیرى  ـ 

مکان هاى مختلف.

حرکت  از  پیش شرط  یک  به  مسکن  نیاز  ـ 
ناگهانى دارد که تنها در ماندن در محل است.

در  بودن  ماهیت  بین  ضرورى  نوسان  یک  ـ 
هستى شناسى ماندن در محل وجود دارد.

زمان  تخصیص  شامل  همچنین  مسکن  ـ 
مى شود و دلبستگى به سایت را، که بر مبناى آن 
و درون آن یادگیرى مى شود، به ارمغان مى آورد.

J. Meesters, 

The Meaning 

of Activities in 

the Dwelling 

and Residential 

Environment.

معناى فعالیت در 
مفهوم سکونت و محیط 

مسکونى

روش تحلیل محتوا و 
استفاده از روش تحلیل 
شبکه، براى شناسایى 
روابط و تنظیمات میان 

فعالیت ها و معانى

مفهوم  با  مرتبط  فعالیت هاى  بررسى  ـ 
سکونت.

و  رفتارى  الگوهاى  شکل گیرى  ـ 
محیط  اساس  بر  انسان  فعالیت هاى 
حاکم  ویژگى هاى  و  طبیعى،  مسکونى، 

بر این دو.

ـ خانه محل سکونت و ایجاد روابط با خانواده 
و دوستان است.

بسیارى  فراغت  اوقات  گذران  محل  مسکن  ـ 
از مردم است.

است،  بیرون  دنیاى  از  پناهگاه  یک  مسکن  ـ 
جایى که مردم مى توانند (بیشتر یا کمتر) آنچه 

را مى خواهند انجام دهند.

جدول 2. مرورى بر پژوهش هاى 
مفهوم  با  مرتبط  خارجى،  پیشین 
تدوین:  مسکن،  و  سکونت 

نگارندگان. 
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and Domestic Planning and 
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Squatters, a New Urban World, 

p. 245; M. Roman, et al, 

“Urban Planning, Gender and 

the Use of Public Space in a 
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Planning, p. 15; H. Ruther, 

et al, “Application of Snakes 

and Dynamic Programming 
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64; A. Saaghus, From Flooding 

to Formalization:A Case Study 
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as Infrastructure: Intersecting 

Fragments in Johannesburg”; 

W. Some, et al, “Renovation 
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Paguyuban Warga Strenkali 

(PWS) in Indonesia”; P. 

Zeilhofer & V.Topanotti,

یافته هاى پژوهشتأکیدات و اهداف پژوهشروش پژوهشپژوهش ها
پرویز پیران، «شهرنشینى شتابان 
و ناهمگون: مسکن نابهنجار»؛ 
همو، «تقدم و تسلط شهرى: 

دیدگاه هاى نظرى»؛ همو، طرح 
ساماندهى تپه مردآباد کرج 

(زورآباد)؛ همو، «آلونک نشینى 
در ایران»؛ همو، فقرزایى در 
سکونتگاه هاى غیر رسمى 

شیرآباد زاهدان.

توصیفى و استفاده 
از داده هاى کیفى و 
تحلیل سه سطحى

ـ وابستگى مسکن به نظام سرمایه دارى
ـ شکل گیرى رفتارها متناسب با این محیط ها
خوداندیشیدة  راهکار  خودانگیخته  مسکن  ـ 
با  مقابله  در  شهرى  غیر متشکل  تهیدستان 

معضل مسکن
ـ وجود شبکه ها و سرمایه هاى اجتماعى بسیار 

قوى در بین ساکنان این سکونتگاه ها

خودانگیخته  اسکان  از  استفاده  و  حاشیه نشینى  مفهوم  بازتعریف  ـ 
به جاى آن.

ـ تبیین ابعاد این پدیده در کشور.
ـ مسئلۀه توسعۀ برون زا، شهرنشینى و آلونک نشینى به صورت نظرى 

و موردى.
ـ عرضۀ نظرهایى در شناسایى علل شکل گیرى این سکونتگاه ها.

مظفر صرافى، به سوى نظریه اى 
براى ساماندهى اسکان 

غیر رسمى از حاشیه نشینى تا 
متن شهرنشینى.

توصیفى و استفاده از 
داده هاى کیفى و روش 

تحلیل محتوا
ـ سکونتگاه هاى خودانگیخته به مثابۀ واقعیتى 

اساسى و قابل سامان دهى در شهرها
ـ بازشناسى علل رویش اسکان خودانگیخته در سطح خرد و کلان.

راستاى  در  تدریجى  اصلاح  و  مداراگرایانه  حل  راه  بر  تأکید  ـ 
یکپارچگى با شهر رسمى از رهگذر راهبرد توانمندسازى.

کیومرث ایراندوست و مظفر 
صرافى، یاس و امید در 

سکونتگاه هاى غیر رسمى، نمونه 
موردى: شهر کرمانشاه، نشریه 

رفاه اجتماعى

رویکرد آمیخته و 
توصیفى ـ تحلیلى و 
استفاده از داده هاى 

کمى و کیفى و روش 
مصاحۀ عمیق و 
گفتگوهاى جمعى

ـ تأکید بر متفاوت بودن سامان دهى و بهسازى 
سکونتگاه ها با توجه به تفاوت سکونتگاه هاى 
شهرى  برنامه ریزى  رویکرد  که  خودانگیخته، 

تأثیر بسزایى در آن دارد.
از  هریک  دستورکار  بودن  متنوع  بر  تأکید  ـ 

سکونتگاه هاى امید و زوال

در  خودانگیختۀ  سکونتگاه هاى  میان  بنیادى  تفاوت هاى  بررسى  ـ 
حال ترقى و در حال زوال.

اقتصادى،  اجتماعى،  شرایط  و  تکامل  و  تکوین  روند  بر  تأکید  ـ 
کالبدى، و محیطى سکونتگاه و نیز رویکرد مدیریت و برنامه ریزى 

شهرى به مثابۀ عامل تفاوت در سکونتگاه هاى خودانگیخته.

کیومرث ایراندوست و روح اله 
تولایى، الگوى مسکن فقرا در 
سکونتگا ههاى غیر رسمى: 
نمونه موردى: عباس آباد سنندج

روش هاى 
کمى ـ تحلیلى

و مطالعه 
اسنادى ـ کتابخانه اى و 
روش پژوهش میدانى

ـ مطالعه و بررسى ویژگى هاى اصلى و الگوى 
مسکن فقرا در محلۀ عباس آباد سنندج

ـ توجه به شاخص هاى کالبدى مسکن چون 
زیرساخت ها، مصالح ساختمانى و میزان دوام، 
مالکیت،  مسکن،  معمارى  قطعات،  اندازة 
تأمین مالى، شیوة ساخت وساز، و شبکۀ معابر

فقر  کالبدى  عینیت  منزلۀ  به  خودانگیخته  سکونتگاه  برشمردن  ـ 
شهرى .

ـ ایجاد سکونتگاه هاى خودانگیخته توسط فقرا به منظور پاسخ دادن 
به نیاز مسکن به علت ضعف و ناکارآمدى سیاست هاى ملى و محلى.

شیخى و دیگران، مطالعه 
تطبیقى حس تعلق مکانى 
در سکونتگاه هاى رسمى و 

غیر رسمى مورد مطالعه: شهر 
جدید پرند و نسیم شهر

روش توصیفى ـ تحلیلى 
و استفاده از داده هاى 
کیفى با روش تحلیل 

محتوا

تکوین  دلیل  به  جمعى  روح  پدیدارى  ـ 
شبکه هاى  در  حضور  و  اجتماعى  پیوندهاى 
اجتماعى در مکانى معین و شکل گیرى نوعى 

حس تعلق مکان و سرمایۀ اجتماعى.

ـ ایجاد حس تعلق و افزایش سرمایۀ اجتماعى به دلیل حضور افراد 
در فضاهاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى.

سکونتگاه هاى  ساکنان  میان  بیشتر  تعلق  حس  و  جمعى  روحیۀ  ـ 
فضاهاى  در  افراد  مداوم  یا  مستمر  حضور  دلیل  به  خودانگیخته 

نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى.

حبیبى و گرامى، چگونگى 
استفاده از فضاهاى شهرى 

در سکونتگاه هاى غیر رسمى، 
موردپژوهى: جداره شرقى بزرگراه 

چمران تهران

روش کمى ـ کیفى
و استفاده از جدول 

نمونه گیرى مورگان و 
توزیع 201 پرسش نامۀ 

سنجش مکان و 
نمونه گیرى احتمالى 
تصادفى و نیز تحلیل 

SPSS عاملى

فعالیت هاى  انجام  چگونگى  توصیف  ـ 
فضاهاى  در  اجتماعى  و  انتخابى،  ضرورى، 
تبیین  و  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  شهرى 
جدارهۀ  پژوهى  مورد  با  رخدادها  این  دلایل 

شرقى بزرگراه چمران.
سرمایۀ  و  قوى  حمایتگر  سامانه هاى  وجود  ـ 

اجتماعى ساکنان.

ـ استفاده از فضاهاى شهرى در سکونتگاه هاى خودانگیخته، به منزلۀ 
رفتار یک خانوادة بزرگ که از جامعۀ روستاـ شهرى کوچک، به مثابۀ 

جامعۀ مبدأ، به جامعۀ کلان شهرى مقصد مهاجرت کرده است.
زمانى،  بازدهى  با  متنوع  فعالیت هاى  بروز  بستر  شهرى  فضاهاى  ـ 
بادوام، و تواتر زیاد به مثابۀ صحنۀ حفاظت از ساکنان این جوامع و 

مقاومت آن ها در برابر تنش بیرون ماندگى از جامعۀ شهرى رسمى.
شکل گیرى  بستر  منزلۀ  به  سکونتگاه ها،  این  شهرى  فضاهاى  ـ 
امن،  فضایى  همچنین،  جوامع  این  مدنى  حیات  و  اجتماعى  زندگى 
فقدان  على رغم  چندعملکردى،  و  حمایتگر،  قابل انعطاف،  متکثر، 

کیفیت و ویژگى هاى کالبدى فضاى شهرى مطلوب.

پیشینۀ  بر  مرورى   .3 جدول 
با  مرتبط  داخلى  پژوهش هاى 
بر  تأکید  با  خودانگیخته،  اسکان 
تدوین:  سکونت،  شیوة  و  مفهوم 
نگارندگان.
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بنابراین سکونتْ کیفیتى است که انسان تنها از طریق ساختن 
حضورى16.  هر  نه  و  ساختنى  هر  نه  ولى  مى یابد  دست  آن  به 
گزیدن  سکنى  و  ساختن  بین  رضایتمندانه  رابطۀ  یک  او  براى 
در ریشه شناسى کلمات وجود دارد و با روش ساخت، که شامل 
بر همین اساس  منطبق مى شود.  است،  دادن  پرورش  و  کاشتن 
مفهوم سکونت شکل مى گیرد. سکونت، از نظر هایدگر، فرایندى 
خانه  به  تبدیل  را  بودن»  آن «مکان  جریان  در  آدمى  که  است 
مى کند. وى بیان مى کند که سکنى گزیدن براى ایجاد آرامش 

بین فرد و جهان صورت مى پذیرد و با ساختن از طریق حضور 
عناصر چهارگانۀ آسمان، زمین، انسان، و خدایان شکل مى گیرد؛ 
به محض اینکه ما هستى انسانى را در سکنى گزیدن منعکس 
مى کنیم، خود را بر ما آشکار مى کند، به علاوه سکنى گزیدن در 

احساس فناپذیرى (میرانى) در زمین باقى مى ماند17. 
شولتز نیز معتقد است:

در  خانه  گوهر  بنابراین  مى آورد.  به «درون»  را  ما  خانه  ...اساساَ 
معمارى، فضاى داخلى است. در شهر ما هنوز در بیرون هستیم 

یافته هاى پژوهشتأکیدات و اهداف پژوهشروش پژوهشموضوع پژوهشپژوهشگران (سال)

UN-Habitat, The 

Challenge of Slums 

- Global Report on 

Human Settlements.

روش توصیفى ـ تحلیلى و چالش زاغه ها
تجویزى

ـ تأکید بر ویژگى هاى سکونتگاه هاى خودانگیخته و 
مهم ترین عوامل در عدم مقبولیت این سکونتگاه ها؛ 
چرا که این سکونتگاه ها یا بر روى زمین هاى ذخیرة 
به  یا  و  شده اند  ساخته  غیرمسکونى  کاربرى  واجد 

زمین هاى غیرشهرى تجاوز کرده اند.
سکونتگاه هاى  مشترك  ویژگى هاى  بررسى  ـ 
بودن،  خودانگیخته  و  غیرقانونى  مانند  خودانگیخته: 
فقدان سند حقوقى براى ساکنان براى اشغال زمین 
این  در  معتبر  مالکیت  حق  نداشتن  ساختمان،  یا 

سکونتگاه ها و درنتیجه فقر و آسیب پذیرى.

ـ خودیارى، بهسازى، و توانمندسازى به منزلۀ راه برون رفت از این مشکل.

K. Owen &, D. Wong, 

“An Approach 

to Differentiate 

Informal Settlements 

Using Spectral”. 

رویکردى 
براى تفکیک 
سکونتگاه هاى 
غیر رسمى

توصیفى ـ تحلیلى  روش  ـ 
و استفاده از داده هاى کمى.

شاخص   24 سنجش   -
کالبدى.

ـ سنجش و ارزیابى شاخص هاى کالبدى مسکن از 
وضعیت  مساکن،  فرم  زیرساخت ها،  وضعیت  جمله 
در  غیره  و  معابر،  آسفالت  وضعیت  گیاهى،  پوشش 

گواتمالا.

ـ بازشناسى تفاوت هاى کالبدى مسکن در سکونتگاه هاى رسمى و خودانگیخته 
از جمله تکنیک و مصالح ساختمانى، گونه بندى بناها، شبکۀ ارتباطى و انتظام 

بافت شهرى.

A. Saaghus, 

From Flooding to 

Formalization: A Case 

Study of the Informal 

Settlement of Green 

Park.

از جارى شدن 
تا رسمى شدن 
سکونتگاه هاى 
غیر رسمى

ـ سنجش گویه هاى مرتبط 
با مؤلفه هاى خودانگیختگى 
خودانگیخته  سکونتگاه  در 
در  واقع  پارك  گرین 
امریکاى جنوبى با استفاده 

از پرسش نامه

امنیت  ایجاد  و  مناسب  خدمات  عرضۀ  بر  تأکید  ـ 
حاکمیت در سکونتگاه هاى خودانگیخته.

ـ تأکید بر ویژگى هاى سکونتگاه هاى خودانگیخته و 
مهم ترین عوامل در نبود مقبولیت این سکونتگاه ها.

ـ بررسى علل ساخت سکونتگاه هاى خودانگیخته بر 
روى زمین هاى ذخیرة واجد کاربرى غیرمسکونى و یا 

تجاوز به زمین هاى غیرشهرى

ـ شناسایى ویژگى هاى مشترك سکونتگاه هاى خودانگیخته: مانند غیرقانونى 
و خودانگیخته بودن آن ها، فقدان سند حقوقى براى ساکنان براى اشغال زمین 

یا ساختمان و نداشتن حق مالکیت معتبر.
ـ اشاره به فقر و آسیب پذیرى در زمرة دیگر ویژگى هاى این سکونتگاه ها.

ـ تأکید بر بعد اقتصادى متمایز از دیگر بافت ها در سکونتگاه هاى خودانگیخته.
یافتن شغل و حرفه  این امر سرریز مهاجران از روستا به شهر براى  ـ دلیل 
است که، به دلیل نداشتن مهارت، از متن اصلى اقتصادى شهر گسسته شده اند.

UN-Habitat, HABITAT 

in – INFORMAL 

SETTLEMENTS. Global 

Report on Human 

Settlements.

سکونت در 
سکونتگاه هاى 
غیر رسمى

و  توصیفى ـ تحلیلى  ـ 
تجویزى

ـ بررسى وضعیت سکونتگاه هاى خودانگیخته از منظر 
حکومت، دولت، اجتماع، اقتصاد، و...

و  خودانگیخته  سکونتگاه  گیرى  شکل  دلایل  ـ 
ارزیابى این سکونتگاه ها از منظر توسعۀ پایدار.

خودانگیخته،  سکونتگاه هاى  در  ساکنان  مسکن  وضعیت  بر  تأکید  ـ 
و  سکونت  مفهوم  بر  تأکید  مناطق،  این  در  فراگیر  و  متداوم  سرمایه گذارى 
نیروى پایدار میان جوامع در این سکونتگاه ها و امورى از این قبیل با عنوان 

راه حل هاى برون رفت از مشکل.
ـ تلقى این سکونتگاه ها به مثایۀ مانعى جدى براى دستیابى به توسعهۀ پایدار و 
پاسخ گو نبودن و حمایت نکردن دولت از وضعیت معیشت و سکونت در آن  ها.

پیشینۀ  بر  مرورى   .4 جدول 
بر  تأکید  با  خارجى،  پژوهشى 
تدوین:  سکونت،  شیوة  و  مفهوم 

نگارندگان. 
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“GIS and Ordination 

Techniques for Evaluation 

of Environmental Impacts in 

Informal Settlements: A Case 

Study from Cuiaba, Central 

Brazil”; Ahmed Khalil, et al, 

“Improving Living Conditions 

in Informal Settlements, The 

Case of El-Arab, Hurghada”; 

M. Lombard, “Constructing 

Qrdinary Places: Place-making 

in Urban Informal Settlements 

in Mexico”, p. 5-17.

فرهنگــى  منشــأ  راپاپــورت،   .7
13؛  ص  زیســتى،  مجتمع هــاى 
نوربرگ ـ شــولتز، مفهوم سکونت: به 

سوى معمارى تمثیلى، ص 38؛
G. Bachelard, The Poetics of 

Space, p. 75.

8. نک: جانیس پرلمن، فاولا چهاردهه 
زندگــى بیمناك در ســکونتگاه هاى 

ریودوژانیرو، ص 143-74.
9. ویلیام لارنــس نیومن، روش هاى 
و  کمى  رویکرد  اجتماعــى:  پژوهش 

کیفى، ص 78.
10. عبــاس بــازرگان، مقدمه اى بر 
روش هاى تحقیــق کیفى و آمیخته: 
رویکردهاى متداول در علوم رفتارى، 

ص 64.
محیــط  معنــى  راپاپــورت،   .11
ارتباط  در  رویکــردى  ساخته شــده: 

غیرکلامى، ص 17.
12. همو، «فرهنگ و نظم شهرى»، ص 4.
13. همو، انسان شناسى مسکن، ص 57.
14. M. Heidegger, Poetry, 

Language, Thought, p.156.

15. Ibid.

باز  دیگران  روى  به  را  خانه مان  در  وقتى  گرفته ایم.  کناره  و 
به  را  عالم  ما  مى دهیم،  انجام  را  این کار  آزاد  ارادة  با  مى کنیم، 
از  ببینیم.  را  آن  و  رفته  بیرون  آنکه  جاى  به  مى خوانیم،  درون 

دیرباز «آرامش خانه» حق مسلم بشر بوده است. 
از منظر شولتز نیز، تعلق خاطر و حس مثبت داشتن به مکان و 
انباشت تجربه ها و خاطرات مبتنى بر مکان نشانه هایى از هویت 
مکان است. مکانى که شخص پیوندى تعاملى با آن دارد و در 
شناخت وى از خود و نحوة معرفى خودش به دیگران نقش دارد. 
مکانى)  (هویت  فضا  با  این همانى  ضرورى  ویژگى هاى  یکى از 

استمرار ارتباط با فضا در زندگى فرد است.18 
در نظر او، مسکن، به مثابۀ یکى از قدیمى ترین کاربردهاى 
دیگر  سوى  از  و  است  فرهنگ  و  هویت  نشان دهندة  معمارى، 
فرهنگ افراد و جوامع در فرم مسکن ها تجلى مى یابد. بنابراین 
مسکن فقط محیطى سرپوشیده براى حفاظت ساکنان از عوامل 
زندگى  آن  در  که  است  فضایى  بلکه  نیست،  محیطى  خطرزاى 
بودن  مکان  خانه  باشد.19  زندگى  از  سرشار  باید  و  است  جارى 
و مرکز عالم است؛ زیرا در گذشته انسان ها مکان اسکان خود 
واقعیتى  معناى  به  بودن،  مرکز  در  مى دانستند.20  عالم  مرکز  را 
بیرونى نیست، بلکه مفهومى انتزاعى است. خانه در مرکز ذهنى 
این  بر  دارد.  درونى  عینیت  خانه  مرکزیت  مى گیرد؛  قرار  انسان 
اساس، خانه مکانى براى تبدیل زندگى بیرونى به کیفیتى درونى 
است و از این حیث، ماهیت وجودى خانه، صرف نظر از ساختار 
الگویى آن، درون گرا است. سکنى گزیدن درحقیقت پناه آوردن 
به خود و درك واقعى وجود و درون خود است و از این حیث 
درون  به  بنابراین،  مى شود21.  شناخته  انسان  پناه دهندة  مسکن 
خانه رفتن معادل به درون خویش پناه بردن مى گردد. «هنگام 

پاى نهادن به خانه به آسایش دست مى یابیم»22.
شکل  فرهنگ  بر  مبتنى  سکونت  مفهوم  اساس  همین  بر 
مى گیرد که نمایانگر هویت و فرهنگ، برخوردار از روح و جریان 
براى  ابزارى  رو  این  از  و  ذهنى  جهانى  مرکز  آن،  در  زندگى 

به  بیرونى  زندگى  تبدیل کنندة  درونى،  عینیتى  و  جهت یابى 
درون گرا  خانه  وجودى  اصالت  درنتیجه  و  است  درونى  کیفیتى 
است و درنهایت تجسم بخش مادى نگرش به جهان در خصوص 
در  بر این اساس  و  است  مختلف  فرهنگ هاى  به  بنا  زندگى 
فرهنگ هاى متفاوت به کندى تغییر مى کند و نسبتاً ثابت است. 
خانه فضایى مرتبط است که آدمى به طور روزمره از آن تأثیر 
آدمى  که  است  فضایى  اولین  مى گذارد.  تأثیر  آن  بر  و  مى گیرد 
احساس تعلق فضایى را در آن تجربه مى کند. حواس پنج گانه به 
طور دائم سرتاسر آن را طى مى کنند و در مدت کوتاهى بدان خو 
مى گیرند. خانه تنها مکانى است که اولین تجربه هاى بى واسطه 
با فضا، در انزوا، و جمع در آن صورت مى گیرد و فرهنگ و شیوة 

زندگى به منصۀ ظهور مى رسند23.
کاربرد دقیق همراه با تعریف مفهوم فرهنگ با ادوارد بارنت 
تیلور در کتاب پژوهش هایى درباره تاریخ اولیه بشر و توسعۀ تمدن 
آغاز مى شود. تیلور نخستین تعریف رسمى و صریح از فرهنگ 
است  تافته اى  هم  در  کلیت  «...فرهنگ  بیان مى کند:  چنین  را 
شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، و هرگونه توانایى و 
عادتى که آدمى همچون عضوى از جامعه به دست مى آورد»24. 
این مفهوم شامل الگوهاى خاص رفتار است که یک جامعه را از 
جامعۀ دیگر جدا مى کند و مشتمل بر وسایلى است که انسان ها 
با آن ها هدف هاى فردى و اجتماعى خود را پیش مى برند25. هر 
نظام فرهنگى ـ اجتماعى در یک زیستگاه طبیعى زندگى مى کند، 
آن  از  و  مى گذارد  اثر  فرهنگى  نظام  بر  محیط  این  بى گمان  و 
تأثیر مى پذیرد. از مهم ترین تأثیرات فرهنگ، اثرش بر مسکن 
براى  را  مسکن  راپاپورت  که  جایى  تا  است،  سکونت  مفهوم  و 
ایجاد  انگیزة  با  و  اهداف  از  پیچیده  مجموعه اى  به  پاسخ گویى 
محیطى سازگار و منطبق بر روش زندگى انسان مهم مى داند 
که علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، باید قادر به برآورده کردن 

نیازهاى اجتماعى انسان نیز باشد26.
ارزش هاى  حاوى  و  مسکن  از  فراتر  خانه  شولتز  اعتقاد  به 
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16. ادم شار، همان، ص 34.
17. Ibid.p.195.

18. نوربرگ ـ شولتز، همان.
زبان و  معمارى: حضــور،  19. همو، 

مکان، ص 169.
20. همو، گزینه اى از معمارى: معنا و 

مکان، ص 48.
زبان و  معمارى: حضــور،  21. همو، 

مکان، ص 45.
22. همان، ص 144.

23. محمدرضــا حائــرى مازندرانى، 
همان، ص 48.

24. داریــوش آشــورى، تعریف ها و 
مفهوم فرهنگ، ص 39.

25. همان، ص 53.
26. شــهرام پوردیهیمى، «فرهنگ و 

مسکن»، ص 14.
27. نوربــرگ ـ شــولتز، گزینه اى از 

معمارى: معنا و مکان، ص 51.
28. G. Smith & J. Craft, Our 

House: The Representation of 

Domestic Space in Modern 

Culture, p. 13.

29. J. Pallasma, The eyes of 

the skin: Architecture and the 

Senses. p. 56.

30. Idem, “Space, Place and 

Atmosphere: Peripheral 

Perception in Existential 

Experience”, p. 56.

31. G. Bachelard, ibid.

32. حائرى مازندرانى، همان، ص 30.

بر این اساس  است27؛  زندگى  شیوه هاى  به  منضم  و  فرهنگى 
را  خانه  بنابراین،  مى یابد.  نمود  خانه  در  سکونت  مفهوم  تجلى 
جداى از نقش سرپناهى اش، که تا مدت ها با آن درك مى شد، 
امروز به منزلۀ بخشى از هویت در نظر مى آید که ساکنان آن با 

امر مکان ارزش ها و سلایق مشترك دارند.28 
به  بیستم  قرن  اواخر  در  بخصوص  اندیشمندان  از  بسیارى 
اندیشه هاى هایدگر رجوع کرده اند. از جمله، یوهانى پالاسما در 
اثر خود با عنوان چشمان پوست: معمارى و حواس بیان مى کند: 
و  مى کنند  عمل  سرعت  این  به  تکنولوژى ها  که  جهانى  «در 
بینش تنها روش درك انسانى است، معمارى باید سایر حس ها 
انسانى  هستى  تعادل  عامل  صورت  به  که  کند  فعال  طورى  را 
وارد عمل شوند»29. به زعم وى، تمرکز بر سراحى سکونتگاه ها، 
به مثابۀ نمودهاى فضا، ساختار، و نظم، توانایى لمس جنبه  هاى 
عاطفى تر و گوناگون خانه را از بین برده است. بااین حال، این 
فراهم  را  جهان  در  اقامت  امکان  که  است  سکونت  ظرفیت 
روان شناسى،  بلکه  نیست،  معمارى  از  مفهومى  خانه  مى آورد. 
خانه  دارد.  تجلى  آن  در  که  است  جامعه شناسى  و  روان کاوى، 
سکونتگاهى فردى شده است و به نظر مى رسد که معناى این 
شخصى سازى ظریف، وراى تصور ما از معمارى است. سکونتگاه 
و مسکنْ ظرف و پوسته اى براى خانه است. جوهرة خانه مبتنى 
بر چارچوب سکونت ساکنان آن است. خانه بیانى از شخصیت و 
خانواده و الگوهاى بسیار خاص آن ها در زندگى است. درنتیجه، 
مصنوع  به  تا  است  نزدیک تر  زندگى  خود  به  خانه  سرشت 
ساخته ها. درواقع بعُد معمارانۀ خانه و بعُد شخصى و خصوصى 
زندگى، در زمانۀ بیش از حد تخصصى شدة ما، تنها در مواردى 

خاص در هم آمیخته شده اند30. 
گاستون باشلار در اثر تأثیرگذار خود با عنوان بوطیقاى فضا 
را  روزمره  زندگى  وقوع  که  است  مکانى  «خانه  مى کند:  بیان 
که  است  چیزى  معرف  روزمره  زندگى  است».  گرفته  خود  در 
تداوم خود را در هستى ما حفظ مى کند و از این رو، همچون 

تکیه گاهى آشنا به پشتیبانى ما مى نشیند. بنابراین به زعم وى 
مختلف  کارکردهاى  سلسله مراتب  که  است  زادگاهى  «خانه 
سکونت کردن یا زندگى کردن در یک خانه را براى همیشه در 
لوح وجود ما حک مى کند». وى مى افزاید: «آدمى پیش از افکنده 
شدن به جهان، در گهوارة خانه نهاده شده است» و یا در جایى 
دیگر مى گوید: «هر فضایى که بتوان در آن به واقع مسکن گزید، 
مفهوم خانه را از آن خود مى کند. خانه تنها پناه دهندة روزها و 
شب هاى حاضر ما نیست. در حفاظ آن صندوقچۀ گذشته خود را 

نیز از خیال خاطرمان بارها باز و بسته مى کنیم».31
ابتدایى ترین  و  سطحى ترین  به  پاسخ  در  مسکن  درنتیجه، 
سطح از هرم نیازهاى انسان مطرح مى شود. این همان هرمى 
است که مازلو، در چارچوب آن، رسیدن به درجات زیبایى شناسى 
و خودشکوفایى فرد را در وراى گذر از نیازهاى اولیه برمى شمارد. 
درواقع سکونتگاه و مسکن ظرف و پوسته اى براى خانه است. 
جوهرة خانه مبتنى بر چارچوب سکونت ساکنان آن است. خانه 
در  آن ها  خاص  بسیار  الگوهاى  و  خانواده  و  شخصیت  از  بیانى 
را «روح  آن  که  است  یکتایى  کیفیت  همان  این  است.  زندگى 
مکان» مى خوانند و یا از آن با عبارت «اتمسفر فضا و مکان» 
یاد مى کنند و هرگاه این کیفیت در طراحى مسکن تحقق یابد، 

مى توان به بازشناسى سرشت حقیقى مفهوم سکونت نایل آمد.
بر این اساس، شیوة سکونت عبارت فشرده اى است که همۀ 
رفتارهاى آدمى را شامل مى شود. هریک از این رفتارها انعکاس 
دارد.  پیرامون  فضاى  شکل دهى  در  غیر ملموس  یا  ملموس 
خانه، محله، و شهر محصول فضایى شیوة زندگى فرد، خانواده، 
بروز  مکان  جزءفضاها  و  خانه  فضایى  سازمان  است.  جامعه  و 
رفتارها و تحقق شیوة زندگى انسان، خانواده، و رفتارها هستند.32

3. 2. اسکان خودانگیخته 
با توجه به اهمیت مسکن که پیش تر به آن پرداخته شد و براى 
پاسخ به این نیاز اساسى، مهاجرانى که به منظور یافتن شغل و 
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حرفه به شهرها هجوم آورده اند، در مناطقى ساکن مى شوند که 
از نظر حق مالکیت، شرایط زندگى، تراکم، ترکیب خانواده، سطح 
امنیت، و پیشرفت و میزان تغییر داراى شرایط متنوعى هستند.33 
مناطقى  در  سرپناه  جست وجوى  در  و  به اجبار  ایشان  از  برخى 
موقعیت  حتى  و  شده اند  ایجاد  برنامه  بدون  که  گشته اند  ساکن 
مکانى آن ها در نقشه مشخص نیست،34 غالباً این نوع اسکان را 
خودانگیخته مى گویند. اسکان خودانگیخته یا خودجوش شکل 
که  است  توسعه  حال  در  کشورهاى  اکثر  در  شهرى  رشد  رایج 
بیشتر مناطق به صورت خودانگیخته و بدون برنامه ریزى اشغال 

مى شوند و این امر ناشى از نیاز شدید به مسکن توسط گروه هاى 
کم درآمد است35. 

از  یکى  را  دیویس36  مایک  اثر  زاغه ها  سیارة  مى توان 
بدانیم.  زاغه نشینى  باب  در  متأخر  دورة  نوشته هاى  اثرگذارترین 
براى  افراطى  شدن  شهرى  اصطلاح  از  کتاب  این  در  دیویس 
توصیف فرایند شهرى شدن استفاده مى کند و آن را واجد نوعى 

شهرى شدن بدون رشد مى داند که مؤید همین موضوع است.
خوش نشین،  منطقۀ  روى 25  بر  مطالعه اى،  طى  نیز  پیران 
خانوار  چندصد  تا  خانوار  چند  از  مناطق  این  که  مى دهد  نشان 

سکونت  مفهوم  طرحوارة   .1 ت 
صاحب نظران،  دیدگاه  از  خانه  و 
تدوین: نگارندگان.
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33. Huchzermeyer, ibid.

34. Ruther, et al, ibid.

35. نک:
Zeilhofer & Topanotti, ibid. 

36. Davis, ibid.

37. مدنى پور، همان.
38. بیات، همان، ص 34.

39. نک: حبیبى و گرامى، همان.
40. نک: 

UN-Habitat, The Challenge 

of Slums - Global Report on 

Human Settlements.

41. نک:
De Soto, ibid.

42. Neuwirth, ibid.

43. نک:
Gilbert, ibid.

44. هــاروى و مرى فیلــد، همان، 
ص 76.

فلز،  چوب،  قطعات  از  خانه ها  این  از  بعضى  تشکیل مى شوند. 
از  و  دارند  کمى  بسیار  اتاق هاى  شده اند،  ساخته  پلاستیک  و 
مشکلات بهداشتى، فقدان نور طبیعى، برق، آب و سیستم دفع 
زباله رنج مى برند. جمعیت ساکن در این مناطق اغلب مهاجرین 
رابطه اى  خود  پیرامون  مسکونى  مناطق  با  و  هستند  روستایى 
دشوار دارند. على رغم داشتن امنیت درونى، از بیرون نفوذناپذیر و 
البته ناامن تلقى مى گردند. بسیارى از آن ها به مشاغل غیر رسمى 
و دستفروشى اشتغال دارند که آن ها را آسیب پذیر کرده است. 
ایشان به قصد کسب درآمد بیشتر و تنها با مهارت کشاورزى، 
به شهرها مهاجرت مى کنند، به امید سکونت در کنار برخى از 
خویشاوندان خود که پیش تر آمده اند. همچنین غالب ساکنان با 
رجوع کمتر به روستاهاى مبدا، به دلیل فقدان جذابیت در آن ها، 
همسر، فرزندان و همسایگان خود را مهم ترین خویشاوندان خود 
خطاب مى کنند37. ساکنان این سکونتگاه ها عموماً شیوة سکونت 
مبتنى بر فرهنگ روستایى دارند، بدین ترتیب که ابتدا چند نفر 
به  و  مى کنند  مهاجرت  شهر  به  روستا  از  کار  نیروى  عنوان  با 
دلیل پایین بودن قیمت زمین در مناطقى که، به لحاظ کیفیت 
خدمات و تأسیسات، وضعیت نامساعدى دارند، سرپناهى را ایجاد 
مى کنند و نطفۀ اولیۀ سکونتگاه هاى خودانگیخته شکل مى گیرد. 
در مرحلۀ بعد خانوادة این افراد از روستا به شهر مهاجرت مى کنند 
و در این سکونتگاه ها ساکن مى شوند و نهایتاً سالمندان مى آیند 
و سکونتگاه هاى مذکور شکل مى گیرند38. بر همین اساس است 
سکونتگاه هاى  ساکنان  زیستى  فرهنگ  و  سکونت  شیوة  که 
خودانگیخته با شیوة سکونت در سایر سکونتگاه ها متفاوت است. 
گونه اى  به  فضا  از  استفاده  نحوة  که  مى شود  سبب  امر  همین 
به  خودانگیخته،  سکونتگاه هاى  در  چرا که  گیرد؛  شکل  دیگر 
دلیل محدودیت هاى متعدد، همچون ویژگى هاى کالبدى خانه، 
نیروهاى  برابر  در  آسیب پذیرى  همچنین  و  کم  مساحت  مانند 
بیرونى، مفهوم سکونت از ویژگى درونى بودن خود را ندارد و 
به فضاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى نیز تسرى یافته است39. 

فقدان  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  معضلات  مهم ترین  از 
امنیت تصرف در آن ها است که سکونت را همواره با فرازونشیب 
روبه رو و درنتیجه تمهیدات سازمند ساکنان را ضرورى مى کند. 
به واقع، در این سکونتگاه ها طى یک فرایند کلى ابتدا زمین اشغال 
مى شود و در مراحل بعدى در زمین مذکور مسکن هاى موقتى 
آخر  مرحلۀ  در  و  ساخته  بى دوام  زیرساخت هاى  با  دائمى  یا  و 
مسئلۀ امنیت تصرف مطرح مى شود و بنا به گفتۀ سازمان اسکان 
بشر سازمان ملل متحد، این عامل چونان چرخۀ فلاکت عمل 
مى شود.40  خانوار  محرومیت هاى  سایر  براى  پایه اى  و  مى کند 
تحقیقاتى  کار  پژوهش ها  تأثیرگذارترین  از  یکى  زمینه،  این  در 
هرناندو دسوتو در شهر لیما پایتخت کشور پرو است. بر اساس 
یافته هاى دسوتو در کتاب راز سرمایه، نظام مالکیت غیر رسمى، 
تبدیل  عامل  مى نامد،  قانون  از  خارج  مالکیت  را  آن  او  که 
بیکار  و  مرده  سرمایۀ  به  سند  بدون  مساکن  چون  دارایى هایى 
است. وى رسمى کردن مالکیت ها و دارایى هاى غیر رسمى را 
راز اصلى سرمایه گذارى بیان مى کند41؛ گرچه نیوورث با پذیرش 
آراى دسوتو اعتقاد دارد که یکى از دلایل دوام سکونتگاه هاى 
خودانگیخته غیر قانونى بودن آن ها و فرارهاى مالیاتى و کارى 
توزیع  محصول  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  درحقیقت،  است42. 
منطقه اى  و  ملى  سطوح  در  خدمات  و  ثروت،  قدرت،  ناعادلانۀ 
حادترى  وضعیت  سوم  جهان  کشورهاى  در  امر  این  هستند. 
نسبت به کشورهاى پیشرفته ایجاد و نتیجتاً این سکونتگاه ها در 
ایجاد مسکن، اشتغال، آموزش، و بهداشت وضعیت ناگوارى را بر 

شهر اصلى تحمیل کرده است43.
اقتصاد  دیدگاه  در  نظریه پردازان،  برجسته ترین  از  یکى 
و  پیدایش  علل  دنبال  به  که  است  هاروى  دیوید  سیاسى، 
عنوان  تحت  مفهومى  خودانگیخته،  سکونتگاه هاى  شکل گیرى 

نیروهاى شکل دهندة این سکونتگاه ها را معرفى مى کند44.
به زعم دیوید هاروى، افراد وارد شده به شهرها تحت تأثیر 
نیروهاى ماکرو یعنى اقتصاد و سیاست، از جمله ظرفیت و توان 
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45. پرویز پیران، «آلونک نشــینى در 
ایران»، ص 96.

46. نک: حبیبى و گرامى، همان.
47. نک: همان.

48. Bayat, ibid.

49. Roy & AlSayyad, ibid.

مالى براى خرید مسکن قرار مى گیرند و وضعیت مسکن آن ها 
عموماً  که  آنجا  از  مى شود؛  داده  شکل  نیروها  این  با  متناسب 
کلان شهرها و شهرهاى بزرگ مکان تجمع مشاغل و درنهایت 
سرمایه هستند (که از آن ها با عنوان نیروهاى کلان یاد مى شود)، 
براى افراد در پى شغل جذابیت بسیارى دارند. بر این اساس، از 
که  است  مردمى  خیل  شهرها  روى  پیش  مشکلات  مهم ترین 
مسکن  تهیۀ  توان  آنکه  بدون  مى آورند،  هجوم  آن ها  سمت  به 
مناسب و باکیفیت را داشته باشند. همین امر سبب مى شود که 
در پاسخ به مسئلۀ تأمین مسکن، به منزلۀ اصلى ترین نیاز مادى، 
سکونتگاه هاى خودانگیخته را بر پا کنند و به  اجبار در آن ها ساکن 
شوند. در واقع سکونتگاه هاى خودانگیخته در جوامعى که براى 
تأمین این نیاز راه حلى اندیشیده نشده باشد، پاسخ مردم به نیاز 

مسکن است.45
بیرونى،  نیروهاى  تأثیر  تحت  خودانگیخته  سکونتگاه هاى 
مانند مکانیزم نابرابرى ساز حاصل از بازار، نابرابرى هاى منطقه اى، 
رویکرد تبعیض آمیز نظام هاى مدیریتى و برنامه ریزى اى که در 
تلقى  شهرى  توسعۀ  محرکۀ  نیروى  پررونق  محلات  صرفاً  آن 
مى شوند، سیاست هاى غیر واقع بینانۀ اتخاذشده در راستاى توسعۀ 
شهرى و منطقه اى، و نهایتاً نیروهاى سیاسى و اقتصادى حاکم 
بر آن شکل گرفته اند. این در حالى است که علاوه بر نیروهاى 
شیوة  مانند  نیز،  میکرو  نیروهاى  یا  درونى،  نیروهاى  بیرونى، 
زیست، مفهوم سکونت را شکل مى دهند. پس از شکل گیرى این 
سکونتگاه ها، افراد ساکن متناسب با نیازهاى خود شروع به تغییر 
در شکل فضا و یا نحوة استفاده از فضا مى کنند، به گونه اى که، 
با توجه به محدودیت هاى این سکونتگاه ها، برخى فعالیت ها به 
فضاى غیر از خانه تسرى یابد و درواقع شیوة سکونت متناسب 
پژوهشى  در  مثال  به طور  شود46.  داده  شکل  افراد  نیازهاى  با 
به این نتیجه رسیده اند که ساکنان برخى فعالیت هاى ضرورى 
یا  و  خانه  به  مربوط  امور  درسى،  تکالیف  انجام  قبیل  از  خود 
مشاغل خانگى، و همچنین آشپزى را در فضاهاى شهرى انجام 

مى دهند.47 انجام این نوع فعالیت هاى ضرورى در بیرون از منزل 
داخل  محدودیت هاى  از  نشان  سو،  یک  از  محله،  سطح  در  و 
منزل و از دیگر سو، مرتبط با فرهنگ روستایى ساکنان، روابط 
همسایگى و قومى، میل بالاى تعاملات اجتماعى، و سامانه هاى 
حمایتگر اجتماعى است که سبب مى شود تا افراد امور روزانه را 
نیز با همکارى و کمک یکدیگر انجام دهند و در عرصۀ روشن 
خود  این  و  شوند  برخوردار  جمعى  خرد  و  همراهى  از  عمومى 
اوقات  گذران  الگوى  با  فعالیت ها  این  تلفیق  موجب  نوعى  به 
فراغت و فعالیت هاى انتخابى نیز تلفیق مى گردد؛ موضوعى که 
به ویژه در تبادل تجارب و حضور زنان در مدیریت امور خانواده و 
مراقبتْ نقشى مثبت و قابل توجهى دارد و درعین حال، با نظارت 
اجتماعى و حضور چشمان خیابان، امنیت فضاهاى اجتماعى نیز 

تأمین مى گردد.
افزون بر آنچه بیان شد، به اعتقاد آصف بیات، با اینکه چنین 
جمعیتى به طور کامل در جامعه ادغام شده اند؛ لیکن اغلب ایشان 
اجتماعى  نظر  از  سرکوب،  به شدت  استثمار،  اقتصادى  لحاظ  از 
منزوى، و از لحاظ فرهنگى حذف شده اند48. نزار الصیاد این ها را 
جمعیتى دانسته که در خیابان ها، پیاده روها، و کوچه هاى پشتى 
خرده فروشان،  مى شوند:  دیده  توسعه  حال  در  کشورهاى  در 
کوچک،  صنعتگران  باربر،  و  حمال  خیابانى،  فروشندگان 
شخصى.  خدمتکاران  و  واکسى،  پسران  آرایشگران،  پستچى ها، 
وى بخش غیر رسمى را کوچک مقیاس، سهل الورود و یک راه 
براى انجام کارها مى داند. از سوى دیگر، وى غیر رسمى بودن را 
مبتنى بر «وضعیت کار» نامیده است (اعلام نشده و غیر قانونى، 
غیره)، یک  و  دستمزد،  حداقل  از  کمتر  دریافت  مزایا،  فاقد 
از  نوع  حفاظت)، و «یک  بدون  و  (خطرناك  کار»  از  «وضعیت 
مدیریت برخى از شرکت ها» (شامل راه هایى مانند تقلب مالى و 

پرداخت هاى غیر قانونى)49.
درواقع خودانگیخته بودنْ یک استراتژى اقتصادى عقلانى و 
یک «استراتژى بقا» و «یک دریچۀ ایمنى براى تنش جامعه» 
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به  کارآفرینى» فقرا  روحیۀ  و  «ابتکار  با  موضوع  این  که  است 
انجام رسیده است و فعالیت غیر رسمى وسیله اى براى شکستن 
موانع قانونى به شمار مى رود. کارآفرین خودانگیخته یک قهرمان 
اقتصادى است که توانسته با وجود اقدامات کنترل کنندة حکومتْ 
زنده بماند و شکوفا شود50، یعنى خروج از همۀ کانال هاى رسمى 
و تلاش براى رسیدن به نامرئى بودن سیاسىْ بهترین استراتژى 
براى تقسیم غیر مجاز زمین هاى کشاورزى و تبدیل آن به مسکن 
شهرى خودانگیخته است. آصف بیات نیز از این موضوع حمایت 
مى کند. او استدلال کرده است که افراد خودانگیختۀ خاورمیانه 
«سیاستى از معترضین نیستند، بلکه خسارت دیده اند». به همین 
ترتیب، دو هدف اصلى دارند: «توزیع مجدد کالاها و فرصت هاى 

اجتماعى و دستیابى به استقلال فرهنگى و سیاسى»51.
و  موانع  وجود  دلیل  به  خودانگیخته،  سکونتگاه هاى  در 
محدودیت هاى بسیار، مفهوم سکونت به شیوه اى متفاوت نمود 
مى یابد و مطرح مى شود و با توجه به وضعیت فرهنگى ساکنان، 

در این سکونتگاه ها متجلى مى گردد.
بقا  براى  که  هستند  افرادى  سکونتگاه ها  این  ساکنان 
مى جنگند و گرچه به ظاهر بى قدرت مى نمایند، لیکن نمى نشینند 
تا کسى سرنوشت حیاتشان را رقم بزند؛ بلکه در تضمین بقاى 
مکانیسم هاى  به  توسل  که  طورى  به  هستند.  فعال  خویش 
تطابق در زندگى واقعى در میان آن ها کاملاً رایج است و تلاش 
زندگى  در  پیشرفت  و  مقاوت  براى  فرصتى  هر  از  تا  مى کنند 
خویش بهره ببرند. بسیارى از ساکنان مذکور، بر مبناى فرهنگ 
و  ایجاد  نیز  را  پیشرفت  فرصت  خود،  زندگى  مکان  در  جارى 
آن  در  و  مى کنند  سازمان دهى  را  مقاومت  و  مخالفت  سیاست 
«قدرت  یا  خودانگیخته ها  اقدامات  الگوهاى  مى شوند52.  درگیر 
«راهکارهاى  و  آرام»  «پیشروى هاى  از  مدلى  ایشان  جمعى» 
خلاقانۀ فردى و جمعى»، که سازمان نیافته، موقتى، فردى، و یا 
جمعى در دستیابى به زمین، مسکن، خدمات، و امکانات است، 
براى  تلاش  نه تنها  عادى»  آرام  و «پیشروى  مى دهد  نشان  را 

بقا است، بلکه هدف آن فعالیت هایى است که سطح زندگى را 
در مقیاس هاى فردى و جمعى بهبود مى بخشد53. این موضوع 
یادآور انگارة «قدرتمندى» جان فریدمن است که نشانگر گرایش 
توده هاى  خودسازمان دهى  مفهوم  این  است.  فرصت  ایجاد  به 
مردمى طبقۀ پایین براى بقاى جمعى از رهگذر نهاد خانوار است 
اخلاقى  اقتصاد  قاعدة  اوقات،  گذران  براى  ضرورى  عنصر  که 
(اعتماد، تعامل، و داوطلبى)، و بهره بردن از «قدرت اجتماعى» 
(اوقات فراغت، مهارت هاى اجتماعى، شبکه سازى، انجمن ها، و 

ابزارهاى تولید) را توصیف مى کند54 
اساساً  خویشاوندى  پیوندهاى  و  خانواده  جوامع  این  در 
نیرومند باقى مانده است و به ویژه به صورت شبکه اى حمایتى 
عمل مى کند و به مهاجران امکان مى دهد از عهدة دشوارى هاى 
مهاجرت، بیکارى، و گذار از مراحل گوناگون زندگى برآیند. در 
جایى که خانواده در یک فعالیت جمعى نظیر مشاغل خانوادگى 
مشارکت دارد، فرصت هاى حمایتى مختلف را به ویژه در اختیار 

جوانان قرار مى دهد55.
باید  را  غیر رسمى  اسکان  الصیاد،  و  روى  آراى  بیان  با 
به گونه اى دیگر و در چارچوب یک جامعه شناسى شهرى جدید 
صورت بندى کرد. در خودانگیختگى شکلى از کردارها و سازمان 
گره  افراد  خودانگیختۀ  زیست  با  که  مى شود  تعریف  اجتماعى 
رسمى  پیوندهاى  اجتماعى،  مناسبات  رو،  این  از  است.  خورده 
گروهى  تاکتیک هاى  و  اقتصادى،  سازوکارهاى  خودانگیخته،  و 
فرودستان نمودى از اتفاق نظر براى بقا و ارتقاى کیفیت زندگى 
است. این نگاه بیش از آنکه خودانگیختگى را به شکل قلمرویى 
که  مى انگارد  اجتماعى  ساختارهاى  چارچوب  در  را  آن  بنگرد، 
بدو  از  را  خودانگیخته  زیست  گروهى  عادات  از  مجموعه اى 
شیوه هایى  عادات  این  مى دهد.  شکل  فضاها  این  در  حضور 
این  هستند56.  نیازها  برآوردن  از  انعطاف پذیر  و  پراگماتیستى 
همان تاکتیک هایى است که در کارهاى آصف بیات به شکل 
«سیاست هاى  اصطلاحات  ذیل  خیابان  کردن  خود  آن  از 
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کنش هاى  بر  و  مى شود57  دیده  آرام»  «خیزش  و  خیابانى» 
شهرى،  زندگى  اولیه  منابع  از  دور  به  شهرى  در  که،  افرادى 
سعى در برآوردن مایحتاج زندگى خود دارند، دلالت مى کند. این 
کنش ها مجموعه اى از رفتارها را، از قاچاق کالا و محصولات 
جامعۀ  در  که  قومى ـ قبیله اى،  خودانگیخته  مناسبات  تا  گرفته 
بحران زده خود عیان مى شود، در بر مى گیرد. به تعبیر سیمون58 
ویژگى زیست خودانگیخته شامل پیوندهاى انعطاف پذیر، سیال، 
داشتن  بدون  که،  است  ساکنانى  نیازهاى  تأمین  به  معطوف  و 
چه  بر طبق  و  چگونه  باید  اینکه  از  آشکار  و  روشن  تصویرى 
این  مى کنند.  زندگى  بگذرانند،  را  خود  عمر  شهر  در  اصولى 
براى  و  دارند  را  شهرى  زیرساخت هاى  نقش  درواقع  پیوندها 
زیست  بدین ترتیب  هستند.  ضرور ى  زندگى  بازتولید  و  تأمین 
خودانگیخته، به منزلۀ شیوه اى از زندگى، واکنش هاى فرودستان 
شهرى و اقدامات کالبدى ـ فضایى ایشان را به وضعیتى همراه 
با فقدان منابع و زیرساخت هاى زندگى شهرى بروز مى دهد. از 
نظم  براى  است  بى بدیلى  شیوة  خودانگیخته  زیست  زاویه  این 
حق  احقاق  و  فضا  به  دادن  سامان  براى  متفاوت  روشى  شهر؛ 
حاشیۀ  به  رانده شده  شهروندان  زیستى  چنین  در  شهروندى59. 
ملزومات  به  دستیازى  براى  چانه زنى  و  مذاکره  فرهنگ  شهر 
و  زیربنایى  تأسیسات  زمین،  به  دسترسى  حق  جمله  از  زندگى، 
خدمات، را از ابتدا مى آموزند. سولومون بنجامین60 نیز با وضع 
مفهوم «شهرگرایى اشغال کننده» اشاره به همین سازوکارهاى 
فرودستان در مهیا کردن زیرساخت هاى زندگى شهرى از خلال 
«اندیشه ورزى جمعى» و «آشکارسازى مناسبات درون گروهى» 

دارد.
سهم  براى  هرروزه  بى واسطۀ  فعالیت هاى  در  فرودستان 
مى کنند  مبارزه  جمعى»  یا «مصرف  شهرى  خدمات  در  داشتن 
و در محل اقامت و اجتماع با یکدیگر شریک هستند. بنابراین 
فضاى مشترك و نیازهاى مرتبط با دارایى مشترك به این توده ها 
انجمن هاى  از  نوعى  و  مى دهد  فضایى»  «همبستگى  امکان 

مرتبط با روابط همسایگى، همشهرى بودن، و پیوندهاى قومى 
یا نظام اعتبارى سنتى را در میان ایشان پدید مى آورد؛ مفهومى 
از شیوة سکونت که با توجه به وضعیت فرهنگى ساکنان متجلى 
مى شود و در چارچوب عادات زیست گروهى در تراز یک خانوادة 
فعالیت هاى  از  برخى  فضایى،  محدودیت هاى  نیز  و  بزرگ 
مسکونى درونى به خارج از محیط خانه تسرى مى یابد، یا به بیان 
مى نماید61.  رخ  عمومى  فضاى  در  خصوصى  فعالیت هاى  دیگر 
هستند  درونى  زندگى  از  بخشى  منتشرکنندة  بیرونى  فضاهاى 
منصۀ  به  را  دیگر  فضایى  و  نداشته اند  داخلى  تحقق  امکان  که 
که  زیرا  است؛  آستانه اى»  و  میان  «در  که  درآورده اند  ظهور 
مى نماید  صمیمى  و  آشنا  کاملاً  درون  در  و  ناامن  آن  از  خارج 
خلال  از  را  سیاسى  و  اقتصادى  موجود  آسیب پذیرى هاى  تا 
با  نمودش  که  جدید  عرصه اى  دهد؛  تقلیل  گروهى  پیوندهاى 
مفهوم «آشکارسازى مناسبات درون گروهى» و زیست خانوادگى 
قرابت دارد و بسترِ تجلى مى یابد. درواقع، منافع مشترك و روابط 
رودررو و روشن سبب ایجاد «خانواده اى بزرگ»62 مى گردد که 
پیوستگى هاى اجتماعى قدرتمندى نیز با خود به همراه دارد63. 
یافته  تحول  اندام وار  طور  به  انسانیت  که  آنجا  از  همچنین، 
است، ساکنان که زیر فشار آزار و تعقیب هستند، چنان به هم 
نزدیک مى  شوند که آن میان ـ فضایى که جهان مى نامیم، پاك 
انسانى  روابط  در  صمیمیتى  چنان  وضعیت  این  مى رود.  بین  از 
ایجاد مى کند که مى تواند کسانى را که تجربۀ برخورد با چنین 
گروه هایى را داشته اند شگفت زده کند. اگر این صمیمیت کاملاً 
به فعلیت برسد، مى تواند چنان مهربانى و خوبى نابى ایجاد کند 
این  نیستند.  آن  ایجاد  به  قادر  دیگرى  شرایط  در  آدمیان  که 
هست،  نیز  زندگى  نیروى  سرچشمۀ  مستمر  طور  به  صمیمیت 
شاد بودن از واقعیت ساده زنده بودن. حتى چنین به نظر مى رسد 
که زندگى تنها در میان کسانى که به معناى زمینى کلمه تحقیر 
همچنین  مى رسد.  خود  فعلیت  به نهایت  خورده اند،  زخم  و  شده 
غنا و جذابیت چنین فضایى تا اندازه اى به دلیل این واقعیت است 
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64. هانــا آرنت، انســان ها در عصر 
ظلمت، ص 59.

سیاســت هاى  بیــات،  آصــف   .65
خیابانى، ص 47 .

66. آصــف بیات، زندگــى همچون 
سیاست، ص 22-21.

که رانده شدگان جهان امتیازى عظیم دارند؛ آن ها فارغ از وظیفۀ 
پرداختن به جهان هستند64.

پس کوچه ها،  (کوچه  بیرونى  فضاهاى  سکونتگاه ها،  این  در 
حکم  در  اصلى)  خیابان هاى  و  میادین،  عمومى،  پارك هاى 
دارایى هاى ضرورى براى ادامۀ زندگى و بازتولید فرهنگى بخش 
وسیعى از جمعیت شهرى محسوب مى شوند، که تلاش مى کنند 
هویت خویش را بسازند و همبستگى هایشان را گسترش دهند. 
این همان «پیشروى آرام مردم عادى»65 است که که دربرگیرندة 
رهگذر  از  فقرا  که  است  طولانى مدتى  و  محتاطانه  روش هاى 
جامعه  با  برخورد  در  را  خود  زندگى  و  مى جنگند  بقا  براى  آن ها 
بهبود مى بخشند و در تلاشى جامع آن را ارتقا مى دهند؛ بدون 
سازمان  یا  ایدئولوژى،  متمرکز،  رهبرى  تابع  تلاش ها  این  آنکه 
زیربنایى چندانى باشد. به تفصیل مى توان این گونه بیان کرد که 
روستایى، در جست وجوى زندگى  جنبش هاى توده اى مهاجران 
بهتر، کارزارى آرام و سرسخت را در پیش مى گیرند که شامل 
تصرف بطئى غیر قانونى زمین ها و خانه ها و به دنبال آن امکانات 
شهرى همچون برق، آب، خطوط تلفن، جاده، و نظایر آن است 
به  مى آورند.  روى  کاذب  اشتغال  به  غالباً  معاش  تأمین  براى  و 
طور مثال، ایشان پیاده روهاى خیابان ها و دیگر فضاهاى شهرى 
مطلوب را اشغال و بساط خود را پهن مى کنند و با زیر پا گذاشتن 
و تصرف برندهاى مردم پسند، کسب وکار خود را رونق مى دهند. 
پرداخت هاى  فصلى،  اشتغال  فقیرنشین،  محلات  در  سکونت 

زیرمیزى، و دستفروشى از دیگر ویژگى هاى این گروه است66.
دنبال  را  اصلى  هدف  دو  مذکور  گروه هاى  مى رسد  نظر  به 

مى کنند:
در  مداخله  شکل  در  فرصت ها  و  اجتماعى  خدمات  بازتولید  ـ 
لوله کشى،  آب  زمین،  مستقیم)  و  (غیر قانونى  جمعى  مصرف 
چهارراه ها،  خیابان ها،  (پیاده روهاى  عمومى  فضاى  جاده،  برق، 

و پارکینگ هاى خیابان)،
ـ فرصت ها (شرایط کارى مطلوب، فضاها، و امتیازات) و دیگر 

شرایط ضرورى براى بقا و استانداردهاى قابل قبول براى زندگى 
از رهگذر زیست متفاوت.

3. 3. چارچوب نظرى مفاهیم مرتبط با سکونت
در دستیابى به چارچوب نظرى پژوهش، با بهره گیرى از آراى 
صاحب نظرانى چون راپاپورت، هایدگر، شولتز، پالاسما، باشلار، 
مفهوم  اهمیت  میزان  خارجى،  و  داخلى  پژوهشگران  دیگر  و 
سکونت، با تأکید بر فرهنگ، با روش تحلیل محتوا، واکاوى و 
بررسى شده است که بر مبناى آن مى توان مهم ترین ویژگى ها 
و مؤلفه هاى مفهوم سکونت را به شرح نمودار عنکبوتى «ت 2» 

استخراج و تعداد دفعات تکرار آن ها را نیز اولویت بندى کرد.
سکونت  مفهوم  مؤلفه هاى  مهم ترین  نمودار  این  اساس  بر 
هویت  مکان،  حس  اجتماعى،  تعاملات  و  ارتباطات  وجود 
و  سنت ها  محمل  و  بودن،  متعلق  پناهگاه،  و  خلوت  شخصى، 

روش هاى زندگى انسان است.
نمایانگر

تفاوت هاى فرهنگى هم پیوند با معانى ذهنى
برآورنده نیازهاى اجتماعى

خلوت و پناهگاه

پایدارى و تداوم

محمل سنت ها و 
روش هاى زندگى انسان

هویت شخصى

اقامت گزیدن

آرامش

حصارى براى آزادى
حس تعلق و مکان

بازنمون فردیت
پیونددهنده انسان و محیط
هستن - بودن

بیان شخصیت و
الگوهاى خانواده

انباشت تجربه و خاطره
دروازه اى به استعاره خیال

ابزارى جهت رویارویى با جهان هستى

چشم انداز آرمانى مشترك
نسبت به دنیایى بهتر و رویایى تر

مرکز عالم

ماندن

ساختن

تجسد آرمان و
باور هر قوم

پروراندن

مؤلفه هاى  نمودار   .2 ت 
آراء  برمبناى  سکونت  مفهوم 
پژوهشگران  و  نظریه پردازان 
تکرار،  دفعات  تعداد  مبناى  بر 

پژوهش و تدوین: نگارندگان.
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3. 4. چارچوب نظرى در تبیین مفاهیم مرتبط با 

سکونتگاه هاى خودانگیخته
ویژگى هاى  به  سکونت،  مفهوم  واکاوى  از  پس  و  بعد  گام  در 
و  صاحب نظران  آراى  بر  مبتنى  خودانگیخته  سکونتگاه هاى 
ویژگى هاى  مهم ترین  بتوان  تا  مى شود  پرداخته  پژوهشگران 
تکرار  دفعات  تعداد  اساس  بر  و  استخراج  را  سکونتگاه هاى 

اولویت بندى کرد (ت 3 و 4).

4. تجارب پژوهشى مرتبط با 
سکونتگاه هاى خودانگیخته با تأکید بر 

مفهوم سکونت
در  سکونت  اهمیت  خصوص  در  پیش گفته  مطالب  به  توجه  با 
به  عنایت  با  نیز  و  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  ساکنان  میان 
کشور هاى  و  سطوح  در  موضوع  با  مرتبط  نمونه هایى  معرفی 

مختلف، به منظور تمرکز ویژه بر هدف اصلى تحقیق و دریافت 
تجلى چگونگى مفهوم سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته، 
چنانچه اشاره شد، پس از جست وجوى متمرکز از منابع مختلف 
قسمت  در  (که  علمى  سایت هاى  و  کتب،  مقالات،  همچون 
این  در  شد)،  اشاره  هر یک  مختلف  دسته بندى هاى  به  مقدمه 
بخش به بررسى آن دسته از نمونه هایى پرداخته مى شود که بر 
موضوع تجلى سکونت و مفهوم آن در اسکان هاى خودانگیخته 
متمرکز بوده اند. لازم به ذکر است که در این فرایند، بدون اعمال 
است.  یافته  ادامه  داده،  و  نظرى  اشباع  تا  واکاوى  محدودیت، 
مفهوم  با  ارتباط  در  محتوا  تحلیل  پژوهشى  تجارب  مبناى  بر 
صورت  سطح  چهار  در  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  در  سکونت 

گرفته است که به شرح زیر است:

5. تجلى مفهوم سکونت در 
سکونتگاه هاى خودانگیخته

پس از مطالعات نظرى و دستیابى به طرحوارة مفهوم سکونت و 
اسکان خودانگیخته، که براساس آراى صاحبنظران، پژوهشگران، 
و تجارب پژوهشى مرتبط حاصل گشت، و نیز با تأکید ویژه بر 
تجارب پژوهشى معرفى شده، در ادامه به چگونگى تجلى مفهوم 

سکونت در سکونتگاه هاى مذکور پرداخته مى شود. 
رابطۀ مردم با فضاى عمومى در سکونتگاه هاى خودانگیخته 
از جنس مفهوم سکونت است؛ زیرا ویژگى هاى برشمرده براى 
خانۀ  بر  علاوه  ساکنان  و  مى گردد  مشاهده  آن ها  در  سکونت 
خود با فضاهاى مذکور نیز این همانى دارند، مرزها و قلمروهاى 
خانه براى ساکنان سکونتگاه هاى خودانگیخته متفاوت از قلمرو 
فضاهاى مسکونى در سکونتگاه هاى رسمى است و ممنوعیت ها 
و  رسمى  سکونتگاه هاى  در  موجود  خصوصى  قلمروهاى  و 
قلمروهایى که مفهوم سکونت در آن ها متجلى مى شود، و پیش تر 
به گونه اى  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  در  شد،  اشاره  بدان ها 
در  صورت گرفته،  مطالعات  بر اساس  مى گردد.  تعریف  دیگر 

ت 3. ویژگى هاى سکونتگاه هاى 
خودانگیخته از منظر 
صاصب نظران و پژوهشگران 
برمبناى تعداد دفعات تکرار، 
پژوهش و تدوین: نگارندگان.

استراتژى اقتصادى بقا
دریچه ایمنى براى تنش جامعه

وسیله اى جهت شکستن موانع قانونى

نامرئى بودن سیاسى

جدایى گزینى فضایى

واجد قدرت اجتماعى

هویت جمعى فضامحور

همبستگى فضایى

همبستگى اجتماعى

احساس تعلق زیادفضاى اجتماعى انعطاف پذیر و سیال

رضایتمندى سکونتى بالاتر

نظام سازمند مبتنى بر فرهنگ تلفیقى

سرمایه اجتماعى بسیار زیاد

نیاز مرتبط با دارایى مشترك

فقدان امنیت تصرف

اندیشه ورزى جمعى

آشکارسازى مناسبات درون گروهى

کنترل یکدیگر در فضاى جمعى

فضاى انتشارگر،
درمیان و آستانه اى
(فرهنگ تلفیقى)
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ویژگى هاى  طرحوارة   .4 ت 
سکونتگاه هاى خودانگیخته، 
پژوهش و تدوین: نگارندگان.

ویژگى هاى 
اقتصادى

ویژگى هاى 
اجتماعى و 
فرهنگى

ویژگى هاى 
کالبدى

فرارهاى مالیاتى و کارى

واجد قاعدة اقتصاد اخلاقى (گفتمان، تعامل و داوطلبى)اشتغال موقتى (سیاه، غیررسمى)

استراتژى اقتصادى بقا استراتژى اقتصادى بقا

وسیله اى جهت شکستن موانع قانونى

شیوه هاى پراگماتیستى برآوردن نیازها

نامرئى بودن سیاسى به منزلۀ بهترین استراتژى براى تقسیم 
غیرمجاز زمین هاى کشاورزى و تبدیل آن به مسکن شهرى 

غیر رسمى

امنیت بیشتر درونى

فرهنگ مذاکره و چانه زنى

آشکارسازى مناسبات درون گروهى

فضاى اجتماعى انعطاف پذیر با قابلیت پذیرش فعالیت ها و 
رفتارهاى مختلف

همبستگى اجتماعى مبتنى بر روابط همسایگى، همشهرى بودن و 
فردى و سامانه حمایتگر قوى

ایجاد فرصت هاى پیشرفت در زندگى خود براى بقاى جمعى از 
رهگذر نهاد خانواده

رفع کمبودها از طریق کنش فردى مستقیم

کنترل و نظارت بر یکدیگر به صورت گروهى و فردى

واجد روحیۀ ابتکار و کارآفرینى

زندگى در چارچوب خانواده اى بزرگ

دریچۀ ایمنى براى تنش جامعه

واجد قدرت اجتماعى

مصرف جمعى خدمات شهرى

هویت جمعى فضامحور

واجد نظم سازمند بر مبناى فرهنگ تلفیقى

سرمایۀ اجتماعى بسیار زیاد همانند خانواده اى بزرگ

رضایتمندى سکونتى بالاتر

احساس تعلق زیاد

اندیشه ورزى جمعى

پیشرَوى آرام مردم عادى فاقد رهبرى متمرکز، ایدئولوژى یا سازمان 
زیربنایى قدرتمند (تجلیگاه تاکتیک هاى گروهى ارتقاى کیفیت زندگى)

پیوندهاى انعطاف پذیر و سیال
به منزلۀ زیرساخت هاى شهرى براى بازتولید زندگى

اراضى و املاك فاقد اسناد رسمى

ساخت و ساز غیرقانونى

این همانى با فضاى نیمه عمومى ـ  نیمه خصوصى علاوه بر خانۀ خود

تعریف قلمروها و مرزهاى متفاوت مسکن

مساکن زیر استاندارد

فقدان دسترسى به خدمات بهداشتى مسکن

تسرى فعالیت هاى مرتبط با خانه، مشاغل خانگى و امور آشپزخانه 
 ـ نیمه خصوصى به فضاهاى سکونت نیمه عمومى 

تصرف غیرقانونى زمین ها و خانه ها

چندعملکردى بودن مفهوم مسکن

عدم دسترسى به امکانات شهرى مانند تحصیل، درمانگاه و نظایر آن

مساحت کم خانه ها

توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى واقعى برخوردارى از فضاى مشترك (محل اقامت و اجتماع) و نیازهاى 
مرتبط با دارایى مشترك

فقدان امنیت تصرف

جدایى گزینى فضایى

همبستگى فضایى

فضاى انتشارگر، درمیان و آستانه اى

ویژگى هاى ساکنانویژگى هاى خرد ویژگى هاى کلان

طرحوارة سکونتگاه هاى خودانگیخته

عدم پرداخت هزینه هاى شهرى
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و  قوى  حمایتگر  سامانه هاى  وجود  دلیل  به  سکونتگاه ها،  این 
همبستگى هاى یا امنیت بسیار زیاد، حتى رضایتمندى سکونتى 

بالاتر نیز مشاهده مى گردد.67 
درنتیجه در زیست خودانگیخته، سکونت، به مثابۀ حصارى 
براى آزادى، قلمرویى فراتر از مسکن دارد تا آسیب پذیرى هاى 

کند.  جبران  قوى  اجتماعى  همبستگى هاى  طریق  از  را  موجود 
قلمروى که مفاهیم خلوت و پناهگاه و تعلق خاطر و تجربه و 
خاطره را از رهگذر درهم  آمیزى فرهنگى در فضایى که مى تواند 
با  مأمنى  در  بیابد،  هومى بابا68  سوم  فضاى  عنوان  با  جایگاهى 
هویت مکانى عمیق تحقق بخشد69. این مفهوم در سکونتگاه هاى 

تجربۀ 
مفهوم مفاهیم سطح 3 (مؤلفه ها)مفاهیم سطح 2مفاهیم سطح 1 (کد)پژوهشى

سطح 4

یکا
ستار

/ کا
وزه

ن خ
س

(20
04)

تشکیل NGOها/ عدم استفاده از فضاهاى طراحى شده توسط دولت 
 Sixteenth Report of State of the Nation on Sustainable)

Human Development)/ استفاده از فضاهاى شهرى به سبک سابق 

آن ها/ تغییر فضا مبتنى بر نیاز خود/ انجام فعالیت هاى ضرورى داخل منزل در 
فضاى عمومى و تلفیق با الگوى گذران اوقات فراغت و فعالیت هاى اجتماعى/ 
گفتگوى همسایگان و گوش کردن به مردم به منزلۀ فعالیت هاى اجتماعى 
 K. Grundstrom, Gender and Use of Public) در فضاهاى شهرى

(Space, Housing Development and Management-HDM

مفاهیم سطح 2-2مفاهیم سطح 1-2
همبستگى فضایى/ قدرت 

اجتماعى ـ سیاسى/ اعتماد گروهى 
مبتنى بر منافع مشترك/ شفافیت 
مناسبات درون گروهى/ این همانى 

فضایى/ فقدان امنیت تصرف

 بقا
ژ ى

ترات
اس

روش هاى انعطاف پذیر برآوردن نیازها/ فضاى اجتماعى 
انعطاف پذیر به مثابۀ تجلیگاه رفتارهاى روزمره/ 

این همانى با فضاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى علاوه بر 
خانۀ خود/ رفع کمبودها از طریق کنش فردى مستقیم/ 
ارتباطات گسترده همسایگى/ انگارة فضاى مشترك و 

دارایى مشترك

سیاست مقاومت و مخالفت/ پیشروى 
آرام/ توسل به مکانیسم هاى تطابق در 
زندگى روزمره/ پویایى قدرتمند/ زندگى 
در چارچوب خانوادة بزرگ/ سامانه هاى 
حمایتگر قوى/ تعاملات اجتماعى بالا

پانیا
/ اس

لونا
ارس

ب
(20

04)

فقر و کم بضاعتى/ اشتغال ناپایدار/ استفاده از فضاهاى عمومى مرتبط 
با فرهنگ و وضعیت اقتصادى ساکنان/ تعاملات اجتماعى بالا/ 

برخوردارى از طرح مشارکتى توانمندسازى با همکارى زنان/ توجه به 
الگوهاى استفاده ساکنان از فضاى شهرى و نحوه انجام فعالیت هاى 
شهرى/ انجام بسیارى از فعالیت هاى ضرورى داخل منزل در فضاى 
 M. Roman, et al,) شهرى مانند آشپزى و نظارت بر بازى کودکان
 “Urban Planning, gender and the use of public space

(in a peripherial neighbourhood of Barcelona”

روش هاى انعطاف پذیر برآوردن نیازها/ ارتباطات و 
تعاملات اجتماعى بالا/ فضاى اجتماعى انعطاف پذیر به 
مثابۀ تجلیگاه رفتارهاى روزمره/ این همانى با فضاى 
نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى علاوه بر خانۀ خود/ نظم 

سازمند مبتنى بر فرهنگ تلفیقى/ رفع کمبودها از طریق 
کنش فردى مستقیم/ انگارة فضاى مشترك و دارایى 

مشترك/ چشمان ناظر مادران

توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى 
روزمره/ سیاست مقاومت و مخالفت/ 
پیشروى آرام/ پویایى قدرتمند/ زندگى 
در چارچوب خانوادة بزرگ/ سامانه هاى 

حمایتگر قوى/ فرهنگ مذاکره و 
چانه زنى/ امنیت

هویت جمعى فضامحور/ 
همبستگى فضایى/ رضایتمندى 
سکونتى بالاتر/ احساس تعلق/ 
امنیت درونى/ فرهنگ تلفیقى/ 

قدرت اجتماعى ـ سیاسى/ شفافیت 
مناسبات درون گروهى/ فقدان 

امنیت تصرف

صر
ه/ م

اهر
ق

(20
05)

توجه به گروه هاى مختلف اجتماعى و ویژگى هاى هریک/ عرضۀ 
ایده ها در طرح توانمندسازى توسط ساکنان/ توجه به رفتارها و 

ویژگى هاى ساکنان/ طراحى فضاهاى باز و زیرساخت ها توسط مردم 
 AGA KHAN, Al-Azhar park, Cairo and the Revitalization)

(of Darbal-ahamar

روش هاى انعطاف پذیر برآوردن نیازها/ فضاى اجتماعى 
انعطاف پذیر به مثاةه تجلیگاه رفتارهاى روزمره/ رفع 
کمبودها از طریق کنش فردى مستقیم/ انگارة فضاى 

مشترك و دارایى مشترك/ دستیابى به استقلال/

توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى 
روزمره/ پیشروى آرام/ مصرف جمعى/ 

همراهى جمعى/ فرهنگ مذاکره و 
چانه زنى/ زندگى در چارچوب خانوادة بزرگ/ 
سامانه هاى حمایتگر قوى/ پویایى قدرتمند

اندیشه ورزى جمعى/ هویت جمعى 
فضامحور/ احساس تعلق/ قدرت 
جمعى/ سرمایۀ اجتماعى زیاد/ 

فقدان امنیت تصرف

زى
دون

ا/ ان
رابای

سو
(20

07)

عرضۀ ایده هاى خلاقانه توسط ساکنان/ ایجاد مانع بر سر تخریب دولتى 
سکونتگاه توسط مردم/ تشکیل NGOها و سازمان دهى مردمى توسط 

ساکنان/ عرضۀ راه حل موضوع آلودگى محیط زیست/ مشارکت در طرح ها 
 W. Some, et al, “Renovation not Relocation: The Work of)

(Paguyuban Warga Strenkali (PWS) in Indonesia”

ابتکار و روحیه خلاقیت فقرا/ روش هاى انعطاف پذیر 
برآوردن نیازها/ انگارة فضاى مشترك و دارایى مشترك/ 

دستیابى به استقلال

سامانه هاى حمایتگر قوى/ سیاست 
مقاومت و مخالفت/ پیشروى آرام/ 
همراهى جمعى/ فرهنگ مذاکره و 

چانه زنى/ زندگى در چارچوب خانوادة 
بزرگ/ پویایى قدرتمند

اندیشه ورزى جمعى/ هویت 
جمعى/ قدرت اجتماعى ـ سیاسى/ 

همبستگى و اتحاد اجتماعى و 
فضایى/ احساس تعلق/ سرمایه 
اجتماعى/ فقدان امنیت تصرف

زیل
/ بر

ومبا
اتاک

ک
(20

10)

تعامل و ارتباط گروه هاى مختلف سنى و جنسى در فضاهاى عمومى/ 
انجام فعالیت هاى گروهى توسط زنان در فضاهاى عمومى/ انتخاب 

رهبر و برگزارى جلسات هفتگى همفکرى و سازمان دهى امور جمعى/ 
بسیج گروهى جهت بهبود خدمات/ کار و تلاش سخت/ کنترل یکدیگر 
در فضاهاى عمومى/ زندگى روزمرة سرزنده و آرام/ انجام فعالیت هاى 
ضرورى در فضاهاى عمومى و همراهى یکدیگر (جانیس پرلمن، فاولا 

چهاردهه زندگى بیمناك در سکونتگاه هاى ریودوژانیرو)

ارتباطات و تعاملات اجتماعى بالا/ فضاى اجتماعى 
انعطاف پذیر به مثابۀ تجلیگاه رفتارهاى روزمره/ 

این همانى با فضاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى علاوه بر 
خانۀ خود/ نظم سازمند مبتنى بر فرهنگ تلفیقى/ 

شکستن موانع قانونى/ چشمان ناظر/ ابتکار و روحیۀ 
خلاقیت فقرا/ روش هاى انعطاف پذیر برآوردن نیازها/ 
انگارة فضاى مشترك و دارایى مشترك/ دستیابى به 

استقلال

توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى 
روزمره/ پیشروى آرام/ سامانه هاى 

حمایتگر قوى/ امنیت/ حیات سیاسى/ 
سیاست مقاومت و مخالفت/ همراهى 
جمعى/ فرهنگ مذاکره و چانه زنى/ 
زندگى در چارچوب خانوادةه بزرگ/ 

پویایى قدرتمند/ روش هاى انعطاف پذیر 
برآوردن نیازها/ امید به آینده

احساس تعلق/ امنیت درونى/ 
هویت جمعى/ اجماع گروهى 
مبتنى بر اندیشه ورزى جمعى/ 

همبستگى فضایى/ اعتماد 
گروهى/ رضایتمندى سکونتى/ 
شفافیت مناسبات درون گروهى/ 
قدرت اجتماعى ـ سیاسى/ فقدان 
امنیت تصرف/ فرهنگ تلفیقى

مفهوم  با  مرتبط  عوامل   .5 جدول 
سکونتگاه هاى  در  سکونت 
خودانگیخته براساس تحلیل محتواى 
تجارب پژوهشى، تدوین: نگارندگان.
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یا  و  اختلاط  بر  مبتنى  زیست  شیوة  همان  درواقع  خودانگیخته 
درهم آمیزى فرهنگ مهاجرانى است که به شهرها وارد شده اند 
و فرهنگ دیگرى را شکل داده اند که نه همان مبدأ است و نه 
کاملاً با فرهنگ مقصد منطبق شده است. درواقع فرهنگ حاکم 
بر شیوة زیست افراد در سکونتگاه هاى خودانگیخته درهم آمیزى 
شهرى  زیست  شیوة  و  مهاجرت)  (مبدأ  روستایى  زیست  شیوة 
است که از طریق مذاکره و تعامل فرهنگ هاى مختلف حاصل 

همه  سخن  دارد،  درگاهى وار  و  چندقطبى  جایگاهى  و  مى گردد 
و هیچ کس را بر زبان دارد و احساسى بینابینى را براى ساکنان 
نه تنها  وضعیت  این  مى آورد؛  ارمغان  به  مذکور  سکونتگاه هاى 
با  انطباق  در  بلکه  است،  مبدأ  جامعۀ  زندگى  امتداد  نویدبخش 
جامعۀ مقصد، و امکانات و محدودیت هاى آن گام برمى دارد. این 
فضاى سوم فرهنگى نه تنها در تضادها و کشاکش هاى فرهنگى 
اقشار متفاوت ساکن ساخته شده است، بلکه فرهنگ خاصى را 

تجربۀ 
مفهوم مفاهیم سطح 3 (مؤلفه ها)مفاهیم سطح 2مفاهیم سطح 1 (کد)پژوهشى

سطح 4

الى
 اشغ

طین
فلس

ن/ 
بدوب

(20
11)

ایجاد مکان هایى براى انجام انواع فعالیت هاى ضرورى، انتخابى، 
و اجتماعى در فضاهاى عمومى/ کشاورزى گروهى زنان/ تغییر 

فضاهاى شهرى توسط ساکنان منطبق بر فرهنگ و نیاز ایشان/ رفع 
تدریجى محدودیت هاى جنسیتى در استفاده از فضاهاى شهرى توسط 
 A. Meir & M. Gekker, “Gendered Space, Power) ساکنان

 Relationships and Domestic Planning and Design

(among Displaced Isreali Bedouin”

توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى روزمره/ فضاى 
اجتماعى انعطاف پذیر به مثابۀ تجلیگاه رفتارهاى روزمره/ 
این همانى با فضاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى علاوه بر 
خانۀ خود/ رفع کمبودها از طریق کنش فردى مستقیم/ 

ارتباطات گستردو همسایگى/ چشمان ناظر مادران

سیاست مقاومت و مخالفت/ پیشروى 
آرام/ توسل به مکانیسم هاى تطابق 

در زندگى روزمره/ زندگى در چارچوب 
خانوادة بزرگ/ سامانه هاى حمایتگر 

قوى/ امنیت

همبستگى فضایى/ قدرت 
اجتماعى ـ سیاسى/ اعتماد گروهى 
مبتنى بر منافع مشترك/ شفافیت 
مناسبات درون گروهى/ این همانى 

فضایى/ امنیت درونى/ فقدان 
امنیت تصرف

 بقا
ژ ى

ترات
اس

یک
مکز

پا/ 
خالا

 (2
014

)

کف سازى معابر توسط دولت به دلیل برخوردارى از رأى در 
انتخابات/ ساخت خانه ها توسط خود مالکان/ دریافت خدمات با 
فشار عریضه نویسى/ برخوردارى از خدمات تجارى مورد نیاز/ 

توسعه و پیشرفت مناسب/ فروش غذاى خانگى و لوازم سادةه منزل 
توسط ساکنان/ انجام فعالیت هاى گروهى سازمان دهى شده براى 

 M. Lombard,) دستیابى به مطالبات و تسهیلات مورد نیاز زندگى
 “Constructing ordinary places: Place-making in urban

(informal settlements in Mexico”, p. 5-32

رفع کمبودها از طریق کنش فردى مستقیم/ دستیابى به 
استقلال/ شکستن موانع قانونى/ عادات گروهى زیست 
خودانگیخته/ شیوه هاى پراگماتیستى برآوردن نیازها

سیاست مقاومت و مخالفت/ پیشروى 
آرام/ پویایى قدرتمند/ زندگى در چارچوب 
خانوادة بزرگ/ سامانه هاى حمایتگر قوى/ 
حیات سیاسى/ همراهى جمعى/ فرهنگ 

مذاکره و چانه زنى

همبستگى و اتحاد فضایى/ هویت 
جمعى فضامحور/ اجماع گروهى 
مبتنى بر اندیشه ورزى جمعى/ 

قدرت اجتماعى ـ سیاسى/ اعتماد 
گروهى/ فقدان امنیت تصرف

صر
ه/ م

ردق
غ

(20
16)

واگذارى حق تصرف ملک به ساکنان توسط دولت/ اجراى راه حل ها 
توسط ساکنان/ وجود باغدارى محلى/ ساختار قبیله اى و خوشنامى 
طایفه ها/ فراهم سازى تسهیلاتى همچون تانکرهاى آب سبز، زمین 

بازى، روشنایى و کف سازى از طریق طرح توانمندسازى/ وجود 
 Ahmed Khalil, et al,) فضاهاى نیمه عمومى ـ نیمه خصوصى

 “Improving Living Conditions in Informal Settlements,

(the Case of El-Arab, Hurghada”

خودکفایى نسبى/ توسعۀ اقتصادى محلى و فردى/ 
مسئولیت پذیرى ساکنان/ رفع کمبودها از طریق کنش 
فردى مستقیم/ دستیابى به استقلال/ ارتباطات گستردة 

قومى و همسایگى/ انگارة فضاى مشترك و دارایى 
مشترك

پیشروى آرام/ زندگى در چارچوب خانوادة 
بزرگ/ سامانه هاى حمایتگر قوى/ 

تعاملات اجتماعى بالا/ همراهى جمعى/ 
امنیت استفاده از ملک

وجود امنیت تصرف/ هویت جمعى 
فضامحور مبتنى بر مشارکت 
طایفه ها/ سرمایۀ اجتماعى 
گروهى/ همبستگى و اتحاد 

فضایى ـ اجتماعى

تان
کس

/ پا
نیل

(20
16)

انجام فعالیت هاى ضرورى داخل منزل در فضاى عمومى و تلفیق با 
الگوى گذران اوقات فراغت و فعالیت هاى اجتماعى/ تشکیل انجمن ها 
و نهادهاى مردمى/ انجام پروژه هاى موقت، پراکنده، و فرصت طلبانه/ 
مدیریت محلى/ تلاش براى بهبود زندگى در مقیاس هاى مختلف و 

دستیابى به خدمات و امکانات مورد نیاز/ اقدامات ناسازمان یافته فردى 
 A. Bari, Understanding Urban Informality:) و گروهى

(Everyday Life in Informal Urban Settlements in Pakistan

شکل دهى فضا و روابط اجتماعى به یکدیگر به صورت 
دیالکتیکى/ توسل به مکانیسم هاى تطابق در زندگى 
روزمره/ فضاى اجتماعى انعطاف پذیر به مثابۀ تجلیگاه 
رفتارهاى روزمره/ این همانى با فضاى نیمه عمومى ـ 

نیمه خصوصى علاوه بر خانۀ خود/ رفع کمبودها از طریق 
کنش فردى مستقیم/ ارتباطات گستردة همسایگى/ 
انگارة فضاى مشترك و دارایى مشترك/ دستیابى 

به استقلال/ ابتکار و روحیۀ خلاقیت/ شکستن موانع 
قانونى/ شیوه هاى پراگماتیستى برآوردن نیازها

پیشروى آرام/ ایجاد نظام هاى شهرى 
جدید/ توسل به مکانیسم هاى تطابق 

در زندگى روزمره/ سامانه هاى حمایتگر 
قوى/ حیات سیاسى/ سیاست مقاومت 
و مخالفت/ همراهى جمعى/ فرهنگ 

مذاکره و چانه زنى/ زندگى در چارچوب 
خانوادة بزرگ/ پویایى قدرتمند/ روش هاى 
انعطاف پذیر برآوردن نیازها/ امید به آینده

شفافیت مناسبات درون گروهى/ 
اعتماد جمعى/ همبستگى فضایى/ 

قدرت اجتماعى ـ سیاسى 

 ادامۀ جدول 5.
سکونت  مفهوم  با  مرتبط  عوامل 

در ...
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67. نک: محمد شــیخى و دیگران، 
«مطالعــۀ تطبیقــى حــس تعلــق 
و  رسمى  ســکونتگاه هاى  در  مکانى 
غیررســمى؛ مورد مطالعه: شهر جدید 

پرند و نسیم شهر».
68. هومى بابا از جمله صاحب نظرانى 
اســت کــه در زمینۀ بســط نظریۀ 
فرهنگى تلاش کرده اســت. یکى از 
«فضاى  وى  انگاره هــاى  مهم ترین 
سوم» است که در نظرگاه او فرهنگى 
تلفیقــى مى یابد. به اعتقاد وى زمانى 
کــه فرهنگ از بســتر جدیدى عبور 
مى کند، هویت متفاوتى را مى ســازد 
که این خود نه همان فرهنگ مبدا و 
نه فرهنگ بستر جدید، بلکه فرهنگى 
به معناى نه این و نــه آن و تلفیقى 
است. درنتیجه، هویت ذاتاً پویا است 
و پیوسته دستخوش تغییر و اضطراب 
است و هر نوع مبحثى دربارة مسئلۀ 
هویــت بایــد از میــان مقوله هایى 
همچون ملیت، نــژاد، طبقۀ اجتماع، 
و جنسیت عبورکند؛ فرهنگى که باید 
پاسخ گوى نیازهاى جدیدى باشد که 
در بسترى تلفیقى نمود یافته و شیوة 

زندگى نوینى پدید آورده است.
69. H. Bhabha, The Location 

of Culture, p. 24.

نمود نمى بخشد و افراد هریک به نحوى شاهد جنبه هایى متنوع 
از فرهنگ خود هستند که به شکلى متفاوت و در تلفیق با سایر 
فرهنگ ها تجلى مى یابد و هویتى دیگرگونه را نمود مى  بخشد 
و این امر سبب شیوع سرمایۀ فرهنگى تساهل، کاردانى، حس 
اجتماعى  کنترل  مستحکم،  خانوادگى  مناسبات  قوى،  اجتماعى 
شدید کودکان و جوانان، آموزش، امید بسیار به آینده، و پویایى 
اجتماعى مى گردد. این در حالى است که افرادى که از سکونت 
تقسیم  و  پیچیده  شهرى  اقتصاد  در  برخوردارند،  خودانگیخته 
چگونگى  مى شوند،  بهره مند  شهرى  خدمات  از  و  درگیرند  کار 
بهره مندى از فرصت هاى متفاوت شهرى را آموخته اند، و مَخلصَ 
کلام، همواره در جهت بهبود شرایط زندگى خود تلاش مى کنند. 
جدیدى  هویتىِ  قلمروهاى  در  سکونت  مفهوم  بر این اساس، 
و  متنوع  فرهنگ هاى  هم صدایى  نتیجۀ  که  مى شود  بازتعریف 
و  شود  تضمین  بقایشان  تا  است  یکدیگر  کنار  در  اما  متضادى 
آرامش و سکناى خانه را از رهگذر همراهى و پیوندهاى گروهى 

سبب گردند. 
فضایى  در  درونى  امنیت  با  را  تکیه گاه  مفهوم  که  سکونتى 
وسیع تر تجلى بخشد، به صورت دریچۀ ایمنى براى تنش هاى 
جامعه عمل مى کند و ابزارى براى رویارویى با جهانى است که 
همواره درصدد حذف برمى آید. همبستگى هاى اجتماعى مجال 
نمود فرصت هاى اجتماعى و اقتصادى است که ضرورت بقاى 
آن ها را ایجاب مى کند، مصرف جمعى خدمات و فضاهاى جمعى 
را به همراه دارد، و چشم انداز آرمانى مشترك نسبت به دنیاى 
بهتر و رویایى تر را مى تواند به ارمغان آورد. ساکنان در تضمین 
آیند؛  فائق  ناملایمات  بر  بتوانند  تا  هستند  فعال  خویش  بقاى 
قوى  تعلقى  احساس  و  فضامحور  جمعى  هویت  میان  این  در 
ماندن،  محافظت کردن،  از  دگرگونه  تعریفى  و  مى آید  حاصل 
که  مى شود  جلوه گر  سکونت  درنهایت  و  بودن،  مکان  ساختن، 
فضاهاى  حتى  و  امکانات،  خدمات،  از  جمعى  بهره ورى هاى  در 
شهرى با صراحت و آشکارا نمود مى یابد؛ زیرا در خانواده (بزرگ) 

چیزى براى پنهان کردن در راستاى اتحاد جمعى، بقاى گروهى، 
و درنهایت ارتقاى کیفیت زندگى وجود ندارد.

به  منجر  عملاً  سرمایه دارى  جامعۀ  پیامدهاى  درواقع، 
رانده شده  حاشیه  به  گروهى  براى  خودانگیخته  فضاى  ایجاد 
مى شود که از فرایند مستقیم تولید جدا مانده اند و سپس گروه 
مذکور بار دیگر فضا را بر مبناى زندگى خود شکل مى دهند و 
استمرار  با  و  سامان دهى  آن  در  را  خویش  روزمرة  فعالیت هاى 
حضور در فضا، تعلق خاطر و هویت و قلمرو خویش را در آن 
تعریف مى کنند و مفاهیم سکونت را در فضاى تولیدشده تجلى 
مى بخشند و زیست جهان خود را مى سازند. درنتیجه هنگامى که 
به  منجر  عمل مى کنند،  هم  مشابه  مردم  از  زیادى  بسیار  تعداد 
پیش تر  که  مى شود  رفتارهایى  شدن  مشروع  و  شدن  طبیعى 
فضاهاى  است  ممکن  پر شمار  رفتار  مى نمایاندند.  نامشروع 
که  درآورد  فرودستانى  تصرف  و  به تسخیر  جامعه  در  را  قدرت 
را  خود  پادقدرت هاى  و  شوند،  متحد  کنند،  رشد  آن  در  بتوانند 
بسازند. بنابراین، هرچند این افراد به طور منفرد و مجرد عمل 
نخواهد  حاشیه اى  ضرورتاً  آن ها  رفتارهاى  تأثیر  اما  مى کنند، 
قدرتمندى  پویایى  و  بپیوندند  یکدیگر  به  مى توانند  ایشان  بود. 
مشاهدة  با  توده ها  این  کنند.  ایجاد  افراد  مجموع  به  نسبت  را 
درونى  را  مشترکشان  هویت  سکونتگاه  هایشان  در  یکدیگر 
مى سازند.  دیگر  بار  را  خود  زیستۀ  و  ذهنى  فضاهاى  مى کنند، 
سرمنشأ  عمدتاً  که  موجود  آسیب پذیرى هاى  دقیق تر،  منظر  از 
اقتصادى دارند و مى توانند تنش هاى فراوانى را ایجاد کنند، از 
آرامش  و  مى شود  تعدیل  بزرگً  خانواده اى  در  زندگى  رهگذر 
نتیجتاً  مى گردد.  فراهم  متفاوت،  صورتى  به  خانه،  در  سکنى  و 
سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیخته راهبردى است که تداوم 
ساکنان را تضمین مى کند و ماحصل مقابله و مقاومت در برابر 
پس زدگى هایى جامعۀ سرمایه دارى است و ما آن را استراتژى بقا

مى نامیم.
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6. نتیجه گیرى 

اوست  آرزوهاى  بیان کننده  و  انسان  ایده هاى  بازنمود  سکونت 
شناسایى  و  تعریف  آن  نمودهاى  و  فرهنگى  عوامل  از  متأثر  و 
مى شود؛ همچنین مسکن از جمله نیازهاى ردة نخست طبقاتى 
تأمین  بر  علاوه  مى گردد.  تلقى  ضرورى  آن  برآوردن  که  است 
نیازهاى فردى، مسکن باید بتواند نیازهاى اجتماعى انسان را نیز 
برآورده کند؛ همچنین خانه را نمى توان جدا از مجتمع یا بستر 
آن مطالعه کرد و باید به مثابۀ بخشى از کل، دربرگیرندهۀ نظام 
اجتماعى و نظام فضایى خانه و شیوة زندگى، مجتمع زیستى، و 

حتى منظر بررسى شود.
با وجود اهمیت این پدیده، یکى از معضلاتى که شهرها با 
آن روبه رو هستند، خیل مردمى است که به سمت آن ها هجوم 
را  باکیفیت  و  مناسب  مسکن  تهیه ة  توان  آنکه  بدون  آورده اند، 
سکونتگاه هاى  شکل گیرى  به  منجر  امر  این  باشند.  داشته 
محدودیت هاى  جمله  از  محدودیت ها،  انواع  با  خودانگیخته، 
بر  مبتنى  را  فضاها  ایشان  درنتیجه،  مى گردد.  کالبدى ـ فضایى 
به گونه اى  مى کنند؛  بازتولید  خود  نیاز  و  زندگى،  شیوة  فرهنگ، 
خود  خواسته هاى  با  منطبق  را  موجود  مسکن  فضایى  بستر  که 
حاکم  فضا  بر  را  خود  سکونت  شیوة  اصطلاحاً  و  دهند  تغییر 
و  ویژگى  ها  بیان  به  پیشین  نظریات  و  پژوهش ها  در  گردانند. 
مؤلفه هاى مفهوم و شیوة سکونت و سکونتگاه هاى خودانگیخته 
به طور جداگانه پرداخته شده است؛ لیکن، ارتباط دو امر مذکور 
خودانگیخته  اسکان  در  سکونت  منحصر به فرد  مؤلفه هاى  و 
مقاله  در  مذکور،  پدیدة  اهمیت  دلیل  به  نگشته اند.  شناسایى 
تلاش شد تا به بازشناسى مؤلفه هاى تجلى مفهوم سکونت در 
سکونتگاه هاى خودانگیخته مبتنى بر تجارب پژوهشى پرداخته 

شود.
سکونتگاه هاى  سکونت،  مفهوم  تعاریف  ابتدا  اساس  این  بر 
دیدگاه  از  هریک  معرف  مؤلفه هاى  و  ویژگى ها،  خودانگیخته، 
مرتبط  خارجى  و  داخلى  پژوهش هاى  و  بررسى  صاحب نظران 

و  سکونت  مفهوم  دیاگرام  به  دستیابى  از  پس  شد.  واکاوى 
تجارب  بررسى  با  تا  شد  تلاش  خودانگیخته،  سکونتگاهاى 
اشغالى،  فلسطین  اندونزى،  کاستاریکا،  مناطق  در  پژوهشى 
شیوة  تحلیل  و  پاکستان  و  مکزیک،   ، برزیل،  مصر،  اسپانیا، 
در  سکونت  مفهوم  ویژگى هاى  و  مؤلفه ها  آن ها،  در  زندگى 

سکونتگاه هاى خودانگیخته معرفى گردد. 
برخاسته  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  در  سکونت  شیوة 
تنوع  زیرا  است؛  متضاد  و  متنوع  فرهنگ هاى  هم صدایى  از 
فرهنگى به منزلۀ یک گفتمان مثبت عنصر لازم جوامع داراى 
فرهنگ هاى گوناگون است. همۀ فرهنگ ها چیزى براى عرضه 
به دیگران و نیز یاد گرفتن از آن ها دارند و با تمرین هاى هرروزه 
مقاومت  سیاست  که  رشدى  مى کنند،  رشد  اجتماعى  تعاملات 
از  ساکنان  بقاى  تضمین کنندة  مى تواند  و  مى بخشد  تحقق  را 
قدرت  تبلور  و  اجتماعى  اعتماد  و  فضایى  همبستگى  رهگذر 
اجتماعى ایشان باشد. آن ها شیوة زندگى پیشین خود را با اجتماع 
جدید پیوند مى زنند و فرهنگ تلفیقى بر اساس اجماع گروهى 
مبتنى بر اندیشه ورزى جمعى و شفافیت مناسبات درون گروهى 
مادى  سازمان دهى هاى  به  و  مى نماید  رخسار  زمان  گذشت  با 
با  انطباق  جهت  در  ساکنان  درونى  آگاهى هاى  و  زیست جهان 
فضا و محدودیت ها و امکاناتش شکل مى دهد و لایه اى جدید 
بر ساختار فرهنگ مى افزاید، که جلوه گاه حق تفاوت و حق به 
جمعى  هویت  تجلى  و  آشنا  چرا که  مى گردد؛  حضور  و  شهر 
فضامحور است، هویتى جمعى که با حس تعلق نه لزوماً بر مبناى 
به  مشترك  تعهد  یک  بر اساس  بلکه  قومیت،  یا  مذهب،  نژاد، 
جامعۀ سیاسى پیوند مى خورد و تعریفى دیگرگونه از تعلق خاطر 
هویت  شدن  درونى  به  منجر  و  دارد  به همراه  خود  با  قلمرو  و 
که  مى گردد  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  در  ساکنان  مشترك 
این  مى کند.  بازنمایى  را  ساکنان  جدید  ذهنى  و  زیسته  فضاى 
تعهد شهروندانى قدرتمند مى طلبد، ساکنانى که گرچه به حاشیه 
جدایى گزینى  و  مانده  بى  بهره  تصرف  امنیت  از  شده اند،  رانده 
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فضایى را تجربه مى کنند؛ لیکن کاهش ترس و کم تحملى تنها با 
توجه به ابعاد مادى و فرهنگى شناخت حاصل مى شود و مفهومى 
در  مى بخشد.  تبلور  را  شهروندى  از  چندگانه  و  گسترش یافته 
این مسیر شهرسازان به تسهیلگرانى براى انتقال این صداهاى 

چندگانه بدل مى گردند که سیاست تنوع و تفاوت در زمینۀ یک 
فرهنگ مدنى را محقق مى کنند و از این ره، در جهت غناسازى 
اجتماعى،  فرهنگى،  محیطى،  عدالت  راستاى  در  انسان  زندگى 
امکان  و  برمى دارند  گام  غالب  تکثر  و  دگرگونى،  تنوع ،  تفاوت، 

خته
نگی

د ا
خو

ى 
ه ها

تگا
کون

س

نظم سازمند مبتنى بر فرهنگ تلفیقى
طریق  از  ماندن  و  گزیدن  اقامت  تداوم، 
براى  بقا  اقتصادى  استراتژى  به کارگیرى 

دستیابى به دنیاى بهتر
طریق  از  آزادى  براى  حصارى  ساختن 
شکستن موانع قانونى و نامریى بودن سیاسى

طریق  از  اجتماعى  تعاملات  و  ارتباطات 
و  درون گروهى  مناسبات  آشکارسازى 

فرهنگ مذاکره و چانه زنى
فضایى  جدایى گزینى  طریق  از  پناهگاه 

به دلیل فقدان امنیت تصرف
پیوند  طریق  از  اجتماعى  قدرت  تجلى گاه 

فرهنگ قومى سکونتگاه و اجتماع
ازطریق  سکونت  محیط  ناخودآگاه  درك 

هویت جمعى فضامحور
و  شکل  ارتباط  ازطریق  فضایى  همبستگى 
زمینه بر مبناى فرهنگ و نشانه هاى ذهنى

مبتنى بر  خاطره ها  انباشت  و  مکان  حس 
همبستگى اجتماعى

مثابه  به  انعطاف پذیر  اجتماعى  فضاى 
تجلیلگاه رفتارهاى روزمره و پایه

فضاى انتشارگر، درمیان و آستانه اى به دلیل 
زندگى به مثابه خانواده اى بزرگ

حس تعلق زیاد

فقدان امنیت تصرف
جدایى گزینى قضایىغیرقانونى بودن

شکستن موانع قانونى
نامرئى بودن سیاسى

فرهنگ مذاکره و چانه زنى
تکنیک هاى ارتقاى کیفیت زندگى

قدرت اجتماعى

سرمایه اجتماعى زیاد
رضایتمندى سکونتى بالاتر

احساس تعلق زیاد
هویت جمعى فضامحور

فضاى اجتماعى انعطاف پذیر
مصرف جمعى خدمات شهرى

 همبستگى اجتماعى

فضایى انتشارگر،
درمیان و آستانه

نظم سازمند مبتنى بر
فرهنگ تلفیقى

ساختن
تداوم

اقامت داشتن
ماندن

حسن تعلق و مکان 
محل رفتارهاى روزمره و پایه

قلمرو آزادى فردى

تاکید بر احساسات فردى بیان 
شخصیت و الگوهاى خانواده 

آرامش
هویت شخصى
امنیت تصرف

محمل سنت و روش زندگى

بستر
تعاملات و ارتباطات
اجتماعى و خانوادگى

ابزارى جهت رویارویى با 
جهان هستى 

پیوند فرهنگ و اجتماع

استراتژى
اقتصادى بقا

چشم انداز آرمانى 
مشترك

(تجسد آرمان و 
باور هر قوم)

ت
مفهوم سکون

اسپانیا/ مصر-
قاهره/ برزیل/ 

مکزیک/ 
مصر-غردقه

کاستاریکا/ 
بارسلونا/ 

مصر-قاهره/ 
اندونزى/ 

برزیل/ فلسطین 
اشغالى

مصر- قاهره/ 
اندونزى/ 

برزیل/ مکزیک

بارسلونا/ 
فلسطین 
اشغالى

تمامى تجارب 
پژوهشى

مصر- قاهره/ 
اندونزى/ 
مصر- غردقه

تمامى تجارب 
بارسلونا/ برزیلبارسلونا/ برزیلپژوهشى

کاستاریکا/ 
بارسلونا/ 

مصر- قاهره/ 
اندونزى/ 

برزیل/ فلسطین 
اشغالى/ 
مکزیک/ 
پاکستان

تمامى تجارب 
پژوهشى

کاستاریکا/ 
بارسلونا/ 

برزیل/ فلسطین 
اشغالى/ 
پاکستان

کاستاریکا/ 
برزیل/ فلسطین 

اشغالى/ 
مکزیک/ 
پاکستان

کاستاریکا/ 
بارسلونا/ 
اندونزى/ 
فلسطین 
اشغالى/ 
مکزیک/ 

مصر- غردقه/ 
پاکستان

تجارب پژوهشى

استراتژى بقا

هویت جمعى 
فضامحور

این همانى 
فضایى

اجتماع گروهى 
مبتنى بر اندیشه 

جمعى
جدایى گزینى امنیت درونى

قضایى
سرمایه 
اجتماعى 
گروهى

امنیت تصرف
فرهنگ 

تلفیقى (قرابت 
فرهنگى)

رضایتمندى 
فضاى جمعى قدرت اجتماعىسکونتى

درون گرا
شفافیت
مناسبات

درون گروهى
همبستگى اعتماد اجتماعى

قضایى
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زندگى در کنار افراد متفاوت، یادگرفتن از ایشان، و خلق دنیاى 
جدید به همراه آن ها را به جاى ترسیدن از ایشان فراهم مى آورند. 
خودانگیخته  سکونتگاه هاى  مذکور،  نظرگاه  اساس  بر 
شهروندان  به  که  بخشند  نمود  را  اجتماع  از  مفهومى  مى توانند 
از  بخشى  منزلۀ  به  اما  را بدهد؛  امنیت درونى  خانه با  از  حسى 
یک زمینۀ اجتماعى بزرگ تر و یک فرهنگ تلفیقى شکل گرفته 
همچون  را،  ساکنان  درهم بافتۀ  سرنوشت  که  زمان،  بستر  در 
راه  و  مشکلات،  محدودیت ها،  مقابل  در  بزرگ»،  «خانواده اى 
صحه  هویت  پویایى  بر  و  بشناسد  رسمیت  به  رو  پیش  دشوار 
صلاح  امر  تحقق  راستاى  در  مواضع  میان  مذاکره  و  بگذارند 
سکونتگاه هاى  در  زندگى  ویژة  شرایط  با  مواجهه  در  مطلوب  و 
خودانگیخته، امکانات، و محدودیت هایشان را سبب مى گردد و 
از این ره سرمایه هاى اجتماعى گروهى فراوان و آزادى روانى را 
با خود به همراه دارد که ارتباطات اجتماعى را تشدید مى کند و 
بر سنت و خانوادة گروهى پاى مى فشرد. بر این اساس، مفهوم 
سرمایۀ  یک  مثابۀ  به  محله اى،  انجمن هاى  و  اجتماعى  روابط 
کلیدى در زمینۀ فقر و فقدان، نمود مى یابد و شناخت سازمان هاى 
اجتماعى به منزلۀ دارایى ها و بستر ایجاد توانایى هاى ساکنان، 
بینشى بهتر در ماهیت عملیاتى روش هاى جانشین تولید شهرى 
«قدرت  یا  خودانگیخته ها  اقدامات  الگوهاى  مى کند.  فراهم  را 
«راهکارهاى  و  آرام»  «پیشروى هاى  از  مدلى  ایشان  جمعى» 
سازمان نیافته،  که  مى دهد  نشان  را  جمعى»  و  فردى  خلاقانۀ 

موقتى، فردى، و یا جمعى در دستیابى به زمین، مسکن، خدمات، 
آسیب پذیرى هایى  و  تنش ها  بر این اساس،  هستند.  امکانات  و 
موجود در سکونتگاه هاى خودانگیخته که پیامد جامعۀ سرمایه دارى 
است، از منظر حضور در خانواده اى بزرگ و سامانه هاى حمایتگر 
قدرتمند موجود در آن، تعدیل و امر سکونت در ارتباط با مفاهیم 
سکنى و آرامش خانه به گونه اى دیگر فراهم مى گردد. درنتیجه، 
سکونت در سکونتگاه هاى خودانگیختهْ راهبردى ا ست که تداوم 
ساکنان در مقابل پس زدگى هاى جامعه مقصد را تضمین مى کند 

که استراتژى بقا نامیده مى شود.
در  سکونت  مفهوم  تجلى دهندة  مؤلفه هاى  بنابراین، 
انجام شده  تحلیل هاى  مبناى  بر  خودانگیخته  سکونتگاه هاى 
این همانى  فضامحور،  جمعى  هویت  هستند:  چنین  (ت 5) 
امنیت  جمعى،  اندیشه ورزى  بر  مبتنى  گروهى  اجماع  فضایى، 
درونى، جدایى گزینى فضایى، سرمایۀ اجتماعى گروهى، امنیت 
تصرف، فرهنگ تلفیقى (قرابت فرهنگى)، رضایتمندى سکونتى 
بالاتر، قدرت سیاسى، فضاى جمعى درون گرا، شفافیت مناسبات 
همبستگى  و  فرهنگى  پویایى  اجتماعى،  اعتماد  درون گروهى، 
ساکنان  که  هستند  استراتژى هایى  مذکور  مؤلفه هاى  فضایى. 
براى  آن ها  از  بهره مندى  دلیل  به  خودانگیخته  سکونتگاه هاى 
ترکیب  بر اساس  «ت 5»  در  مى کنند.  تلاش  خویش  بقاى 
از  و  خودانگیخته  سکونتگاه هاى  و  سکونت  مفهوم  مؤلفه هاى 

منظر تجارب پژوهشى مرتبط نمایش داده شده اند.
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ص 191-166. 
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